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اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری

آینده سازی یا آینده فروشی در سازمان تأمین اجتماعی؟!
اموال سازمانهای بیمه گر, متعلق به مردم است، یعنی حق الناس است، مال دولت نیست

 عقل سلیم استقراض را توصیه می‌کند، یا فروش اموال و دارایی را؟ 
صفحات 2 و 4قطع به یقین استقراض از بانک را

هشدار رئيس كانون كارگران بازنشسته 
تامين اجتماعي تهران ؛

مجلس به مفاد خلاف قانون 
و منافع جامعه كارگري 

راي ندهد

صفحه 3

دکتر علی حیدری

دولت بابت پرداخت بدهی 
هایش به تامین اجتماعی حق 
ندارد که حتی سهام به تامین 

اجتماعی بدهد!

صفحه 2

  

رئیس اتحادیه پیشکسوتان
اگر سازمان با این دستورالعمل و 
خوش خیالی و غوطه ور بودن در 
رویا، مدیریت شود ما آینده آن را 

چوب حراج زده ایم

صفحه 5

نگاه اول    سید مجتبی قریشیان- سردبیر

شما قد کشیدید! جیب ما خالی شد!
وزیرتعــاون وکار ومدیرعامــل تامین 
اجتماعــی اخیــرا" ادعا کــرده اند که 
وضعیــت منابع مالی ســازمان تامین 
اجتماعــی ازطریــق افزایــش میزان 
ورودی هــای صندوق این ســازمان 
بهبــود یافته که این ادعــا با اعتراض 
برخی صاحب نظران وفعالان کارگری 
مواجــه گردیــده به گونــه ای که آنان 
گفته انــد تامین اجتماعــی به فروش 
دارایــی های خود روی آورده وتامین 

اجتماعی تصریح کرده این چنین نیســت ودولت گذشــته با اســتقراض های 
سنگین منابع مالی این سازمان را ازبین برده اند!

‌قطع به یقین این چالش ها روزهای آینده وارد فازهای جدید و تعیین‌کننده‌ای 
خواهد شد.

به عنوان یک پیشکسوت که اکنون به حوزه رسانه واطلاع رسانی ورود کرده‌ام 
تاکیــد می کنم اگرچه به ظن شــما اوضاع تامین اجتماعی دردولت ســیزدهم 
بهتر شده و منابع مالی سازمان بهبود یافته لیکن آنچه شاهد وناظریم وخامت 
مالی جامعه شــریف بازنشستگان وبحران معیشــتی بیش از۴.۵ میلیون انسان 
زحمتکش و ســتمدیده‌ای اســت که عمرشــان را برای به چرخش درآوردن 
چرخ‌های اقتصادی کشــور و تأمین معاش خانواده گذاشــته‌اند واکنون با فقر 
وتنگدستی روزگار می گذرانند و خار در چشم و استخوان در گلو چاره‌ای جز 

صبر و بردباری و تحمل مشکلات ندارند!
مــا کاری با آمارها وارقامــی نداریم که عزیزان دولت علاقمنــد به ارایه آنها 
هســتند؛ ملاک قضاوت بازنشســتگان جیب های خالی آنان است که حریف 
رقیب گردن کلفت و لجام‌گسیخته‌ای به نام تورم وگرانی نیستند و مسبب این 
اوضــاع واحــوال را عملکرد دولت محترم می دانیم که باعث شــرایط ناگوار 

تامین اجتماعی شده است!
اگرجناب وزیر کار ومدیرعامل معزز تامین اجتماعی می توانند با حقوق ماهانه 
۷ تا ۸ میلیون تومان وخرج های کمرشــکن این روزها شــادی نمایند ما هم 

بساط شادی ونشاط را فراهم می کنیم!
ولی با اندکی تأمل متوجه می‌شــویم که این امر شدنی نیست. از طرفی بر این 
باوریم که واقعیت کتمان‌شــدنی نیســت. آقایان! شــما قد کشیدید و به عرش 

رسیدید و جیب‌های ما خالی شد و به فرش رسیدیم.
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درگردهمایی کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی سراسرکشور عنوان شد؛

معیشت پیشکسوتان تولید به طور جدی به خطر افتاده است
گردهمایی ســالانه اعضای هیــات مدیره کانون های بازنشســتگی 
تامین اجتماعی سراسر کشورکه طی روزهای 16 و17 مهرماه 1402 
درشهرستان بندرانزلی برگزارشده بود؛ با صدور بیانیه ای به کار خود 

پایان داد.
به گزارش خبرنگارما متن بیانیه پایانی این گردهمایی به شــرح ذیل 

است:
1- کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی سراسرکشورضمن اعلام 
بیعت مجدد با آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران وامام 
راحل و پیروی ازفرامین پیامبرگونه رهبرمعظم انقلاب برعهد خویش 
جهت تلاش برای استیفای حقوق حقه بازنشستگان محترم وشریف 
تامین اجتماعی مصمم می باشند وانتظار داریم نهادها وسازمان های 
مســئول کانون عالی وکانون های استانی را به منظور تحقق اهداف 

عالی این نهاد همراهی نمایند.
2- جامعــه نجیب وشــریف بازنشســتگان تامیــن اجتماعی امروز 
بــا توجه به تورم وگرانی های روز افزون درشــرایطی بســیاروخیم 
روزگار مــی گذرانند وهزینه ها ودریافتی این قشــر شــریف که به 
اتفاق خانواده های محترم شان بیش از12 میلیون نفرهستند؛ به هیچ 
عنوان همخوانی نداشته لذا ازدولت محترم وانقلابی انتظار می رود 
تدابیری مناسب برای مهارتورم وارتقاء شاخص های اقتصادی احاد 

مردم ایران به ویژه اقشارحقوق بگیر اندیشیده شود.

3- ســال 1402 به نیمه دوم رسیده وبا وجود وعده های دولتمردان 
وشــخص وزیر محترم تعاون وکار درخصــوص ترمیم مزد جامعه 
کارگری وبازنشستگان؛ این مهم اتفاق نیفتاده ومعیشت پیشکسوتان 
تولید امروز به طور جدی به خطر افتاده که اگرچاره ای اندیشــیده 
نشــود؛ مســئولان امرباید پاســخگوی تبعات احتمالــی ادامه این 

وضعیت باشند.
4- توجــه دولتمردان محترم را به این نکته مهم جلب می نماییم که 
هزینه های ســنگین درمانی دغدغه های جدی برای بازنشســتگان 
تامیــن اجتماعی ایجاد نموده وما نمایندگان 4.5 میلیون بازنشســته 
محترم تامین اجتماعی اعلام می داریم که بیمه های تکمیلی درمان 
دردهای این قشــر شریف جامعه نیست ومی بایست نظارت جدی 
برچرایــی عدم اجــرای قانون الزام درمان رایــگان تامین اجتماعی 
صورت بپذیرد؛ این موضوع خواســته زیادی نیســت وحق مســلم 

جامعه شریف کارگری وبازنشستگان تامین اجتماعی است.
5- کانــون هــای اســتانی بازنشســتگان تامین اجتماعــی حمایت 
قاطع خویش را ازسیاســت ها وبرنامه هــای راهبردی کانون عالی 
بازنشســتگان اعلام نموده وتاکید دارند که بازنشســتگان آیینه دهها 
میلیون کارگرشریف ایرانی هستند وهرگونه نامهربانی وعدم توجه به 
خواسته های قانونی وبرحق بازنشستگان آثار منفی بررفتاروعملکرد 

جامعه کارگری خواهد داشت.
6- مراتب نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور نسبت 
بــه مفاد لایحه برنامه هفتم توســعه مرتبط با سرنوشــت این قشــر 
شریف را اعلام نموده وانتظار داریم منتخبان ملت درمجلس شورای 
اسلامی با بررسی دقیق این لایحه به نگرانی ها ودغدغه های موجود 

کارگران وبازنشستگان خاتمه دهند.
7- همگام با اقشــارمختلف مردم غیور ایران اسلامی و در ر استای 
سیاســت کلان نظام جمهوری اسلامی ایران مراتب حمایت میلیون 
ها بازنشسته تامین اجتماعی ازمبارزات مردم مظلوم فلسطین برعلیه 
رژیم غاصب اســراییل را اعــام نموده وفریاد مــی زنیم که جهان 
اسلام به رهبری امام خامنه ای پشتیبان تمامی مظلومان جهان ومردم 

شریف غزه است.

  

 چه چیزی رضایت از زندگی 
را ایجاد می‌کند؟

حملة قلبی چیست؟

صفحه 6

صفحه 8

همسان سازی حقوق بازنشستگان؛

 اما واگرهایی که 
تمامی ندارند؟!

محسن باقری، عضو شواری عالی کار:

 مصوبه مزد 1402 
با روح قانون نمی خواند!

 شورای عالی کار مکلف 
به ترمیم مزد است

صفحه 7
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گفت وگوی صمیمانه دکتر علی حیدری کارشناس ارشد و مشاور مدیرعامل تامین اجتماعی با ماهنامه " اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری"؛

مطالبات وحقوق بازنشستگان تامین اجتماعی درلایحه هفتم دیده نشده است
  

گفت وگوی ســردبیر- سید مجتبی 
قریشیان

س. آقای دکتر حیدری، درخصوص 
برنامــه هفتــم توســعه و آثــارش 
برســازمان اجتماعــی صحبت می 
نمایید؛ خبرهای خوبی نمی شنویم.
ج. بحــث عدالــت اجتماعی یکی 
ازآرمانهــای انقلاب اســامی بود 
ومردم این آرمان وشــعار را مطرح 
کردند.درقانون اساســی هم دراین 
مورداصــول متعددی وجــود دارد.
دربحث مورد اشــاره ما یعنی نظام 
جامع تامیــن اجتماعــی دراصول 
۳و۴۳و۲۹قانــون اساســی بــه آن 
پرداخته شده،واشــاره شده که همه 
افــراد باید تحت پوشــش بیمه ای 
قرارداشــته باشــند.چه کســانی که 
توانمنــد هســتند وقادر بــه انجام 
کاروچــه آنهایــی هم که قــادر به 
انجام کار نیســتند. این موضوع در 
قوانیــن بعدی مثل قانون کار،قانون 
ســاختار جامــع نظام رفــاه تامین 
اجتماعی وهمچنین سیاســت های 
کلــی وبرنامه هــای توســعه آمده 
اســت. ما از برنامه سوم توسعه به 
بعــد، نظام جامع تامیــن اجتماعی 
تامیــن  جامــع  داشــتیم.نظام  را 
اجتماعــی به منزله ســازمان تامین 
اجتماعــی ونه به منزلــه نظامی که 
شــامل حــوزه امدادوحمایت بیمه 
ای باشــد.چون متاســفانه سازمان 
تامین اجتماعی اسمش بد انتخاب 
شده است.درگذشــته این ،سازمان 
، ســازمان بیمــه هــای اجتماعی 
کارگری بوده اســت.دریک مقطعی 
آمدندوکلمــه کارگــری را از روی 
آن برداشتندوشد سازمان بیمه های 
اجتماعی وبعداســمش را سازمان 
تامین اجتماعی گذاشــتند متاسفانه 
انتظارات ازتامین اجتماعی شــامل 
بیمه های اجتماعی، امداداجتماعی 
شــود.بالاخره  مــی  حمایــت  و 
در۱۸سال قبل برای کشور یک سند 
چشــم اندازی را تدوین کردند که 
الان ۲ســال دیگر از آن باقی مانده 
است چشم انداز افق ۱۴۰۴ در آن 
چشــم انداز تعیین وتصویب شده 
بود کــه تاکید دارد جامعــه ایرانی 
در ســال ۱۴۰۴ برخوردار از تامین 
اجتماعی .برخوردار ازرفاه وبدون 
فقرباشــد. در ملاحظــات مربــوط 
بــه آن نظام جامع که در آن چشــم 
اندازدیده شــده بود بایــد همه ی 
طرح ها وبرنامه هایی که در کشور 
اجــرا مــی شــد براســاس برنامه 
مصوب چشم انداز ۱۴۰۴باشد.۲تا 
بحث وجود دارد یکی تورم وارزش 
پول ملی وحفظ قدرت خرید افراد 
شــاغل وبازنشســته وعموم مردم 
کــه باید رعایت شــود ونکته دیگر 
تقســیم بندی عادلانه عوامل تولید 
می باشــد؛ وقتی تولید شــکل می 
گیرد کــه عوامــل آن بطور صحیح 
ومنطقی فراهم شود.درگذشــته می 
گفتند عوامل تولید سرمایه ونیروی 
مطــرح  نظریاتــی  کاراســت.الان 

است،که فن آوری ومدیریت راهم 
جزءعوامل تولید بشمارآورده اند.

ولی بالاخره عامل انســانی بعنوان 
اصلی ترین ومهمترین عامل بشمار 
وزحمتکش  آید.اقشــارمولد  مــی 

جامعه وکارگران، هم درزمان
جنگ وهم درزمان بازســازی وهم 
درزمــان جراحی هــای اقتصادی 
بیشــترین زحمــات ولطمــه ها را 
متحمــل شــده اند.پیــش بینی هم 
همین بود که درقوانین برنامه به این 

موضوع توجه شود.
ایــن مقدمه را از ایــن جهت گفتم 
کــه برنامه هفتــم توســعه آخرین 
برنامــه درافق ســند چشــم انداز 
ایران۱۴۰۴مــی باشــد وباید تمام 
ترک فعــل هایی کــه در دولت ها 
ومجلس هــای قبلی اتفــاق افتاده 
اســت وکارهایی که باید انجام می 
شــد ونشــده اســت را باید با این 
برنامــه جبــران کنند تا،مــا به افق 
چشم انداز ۱۴۰۴ برسیم.انتظار هم 
همین بود،ضمن اینکه درسیاســت 
های کلی ودر شعارها یی که دولت 
ومجلس بــرای تدوین برنامه هفتم 
ارائــه کردند.ایــن انتظارمنطقی را 
درمــا ایجاد کردندکــه اینها به فکر 
اقشــار فرودســت جامعــه به فکر 
بازنشســته ها بویژه بازنشســتگان 
تامیــن اجتماعی می باشــند چون 
بالاخره دولت هوای بازنشســتگان 
لشکری وکشوری را داشته ودارود 
و تنها بخشی که همیشه مظلوم بوده 
بخش مشــمولین تامیــن اجتماعی 
می باشدکه به نوعی شهروند درجه 

۲تلقی می شوند.
متاسفانه وقتی که پیش نویس لایحه 
برنامــه هفتــم را دیدیم احســاس 
شــد خیلی خطرناک اســت؛ چون 
براســاس ماده ۱۵و۱۶کتاب لایحه 
پیش نویس، بحث دستمزدشــناور 
ودســتمزدتوافقی وحداقلــی درآن 
دیده شده بود.خوشبختانه با تلاش 
هایی که انجام شد،آنها حذف شده 
ودر لایحــه نیامده اســت ولی هم 
درلایحه وهم درمصوبه کمســیون 
تلفیــق ما متوجــه این هســتیم که 
خیلی ۲گانه رفتارشده یعنی درمورد 
بازنشستگان کشوری ولشکری تمام 
مزایا دیده شــده است،ولی درمورد 
بانشستگان تامین اجتماعی حقوق 
ومطالبات خودشان هم دیده نشده 
است.درمورد بدهی های دولت نیز 
۲گانه رفتارشــده است،همه دولت 
ها ازجمله دولت ما به نظام بانکی 
وبانــک مرکزی بدهکار اســت،به 
پیمانکارهم بدهکاراســت درقانون 
برنامه هفتم توســعه آورده شده که 
بدهی دولت به پیمانکاران وبانکها 
تبدیل به اوراق بهادارشــود واصل 
وفرع آن را دولــت بپذیرد واوراق 
را به اینها بدهد،واینها بروند وخرج 

کنند .
یعنــی دولت بدهیــش را یک جا 
پاس کند.ولی بــه تامین اجتماعی 
کــه رســیده گفتــه دولــت بابت 

پرداخــت بدهی هایــش به تامین 
اجتماعــی حق نــدارد کــه حتی 
ســهام به تامیــن اجتماعی بدهد.
دولــت ودولــت های گذشــته و 
آینــده ما دچــار کســری بودجه 
مزمن وسنواتی هستند.سالهااست 
که مادچارکســری بودجه هستیم.
ودولت کســری بودجه وکســری 
نقدینگــی دارد.تنهــا راهی که می 
توانســته تا الان بدهــی هایش را 
بدهد،علی  وبســته  بطورشکســته 
رغــم تبعــات وعــوارض منفــی 
کــه داشــته،همین بوده که ســهام 
بــه تامیــن اجتماعــی بدهد.ولی 
دراینجــا تصویب کردند که دولت 
حق نــدارد بــه تامیــن اجتماعی 
ســهام واگذارکند.وقتی که دولتی 
کسری بودجه وکسری منابع دارد 
ودچارکســری نقدینگی است وبه 
او بگویی که ســهام هم نده،یعنی 
بــه او گفتــی که بدهــی هایت را 
نده،چــون چیز دیگــری ندارد که 
بخواهد بدهی هایش را پرداخت 
کند.یــا مثلا درمــورد وصول حق 
آورده  اجتماعــی  تامیــن  بیمــه 
اند،که حــق بیمه ســازمان تامین 
مالیاتــی  ســازمان  را  اجتماعــی 
وصــول کند،اینکــه نمی شــود،یا 
رفتاردوگانــه ای دیگری که کرده 
اند،اگرشــماقانون ولایحــه برنامه 
را بخوانیدگفتــه شــده کــه برای 
۳۵میلیون نفر ازاقشــارجامعه چه 
روستایی وعشــایری وچه شهری 
تا۷٪ازحداقــل دســتمزدرا دولت 
بــه رایگان وبلاعــوض بابت حق 
بیمــه ســامت بدهد.۷٪حداقــل 
تا  حقوق کارگروحتی گفته شــده 
۲برابرایــن حداقل دســتمزدراهم 
ایــن ۷٪را پرداخــت کنــد یعنی 
اگرفردی۱۴یلیــون تومــان حقوق 
میگیرد دولــت ۷٪مبلغ ۱۴میلیون 
تومان را بابت حق بیمه ســامت 
پرداخــت کند.ایــن رقم را شــما 
نفــرداری  درمورد۳۵میلیــون 
مــی دهــی کــه معلــوم نیســت.
چــه تعدادازآنهــا واقعــا نیازمند 
هســتند،چون خیلی از روستائیان 
دامداروکشــاورز  مــا  وعشــایر 

خوبی  نسبتا  مالی  هســتند،ومنابع 
دارنــد ونیازمند نیســتند.آن وقت 
شــما درمقابل آن منابعــی را هم 
کــه باید بــه حق وانصــاف برای 
کارگــران درنظربگیرید،درنظرنمی 
گیرید،وحــق بیمه جاری کارگران 
را که حق مسلم وقانونی آنهاست 
درنظرنمــی گیری وایــن مصداق 

بارز،یک برخورد دوگانه است.
نکته مهم دیگــری که وجود دارد 
بحث عدم رعایت سیاســت های 
کلی تامیــن اجتماعی می باشــد.
بالاخره سیاســت های کلی تامین 
۴۰۱ا  درفروردیــن  اجتماعــی 
ابلاغ شــده است.وبه موجب سند 
الزامات سیاست های کلی دولت 
باید ظــرف ۶مــاه برنامــه جامع 
تحقــق این سیاســت هــارا پیاده 
می کرد.انتظارهــم همین بود،ولی 
اینکارانجام نشــد.الان  متاســفانه 
می بینیم کــه دربرنامــه هفتم هم 
به این سیاســت توجه نشده است 
بعنوان مثال در بند ۴سیاست های 
کلی تامیــن اجتماعی گفته شــده 
که دولت باید ازایجاد وانباشــت 
بدهــی خودش بــه ســازمانها ی 
بیمه گر وسازمان تامین اجتماعی 
بدهی  بگذاردکه  کند.ونباید  پرهیز 
شــودوبدهی  ایجــاد  جدیــدی 
نبایــد  هــم  را  خــودش  قبلــی 
بگذاردانباشــته شود.صراحتا گفته 
شــده،ازایجاد وانباشــت بدهــی.
الان اینطورنیست.شــما مشــاهده 
می کنی که دربرنامه هفتمدرمورد 
بدهی هــای جاری دولــت یعنی 
حق بیمه هایی که همین الان باید 
مــی داده ونــداده،درآن مورد هم 
یک حکم انشــایی وکلــی آورده 
اســت وگفته شــده دولت بدهی 

هایش را بدهد
حالا اینکه چقــدر از این بدهی ها 
وچگو نه داده شــود هیچی معلوم 
نیســت.دربرنامه ششــم هم همین 
طوربود،دولت در برنامه ششم هیچ 
حکمی برای ایــن موضوع نیاورده 
پیگیری  بــا  بود،ولی خوشــبختانه 
هایی که تشکل های کارگری کردند 
وبا پیگیــری وبا حضورموءثری که 

جنا ب آقــای محجوب درمجلس 
داشت.مجلس آمد وبندالف ماده ۱۲ 
را در برنامه ششم گنجاند،براساس 
ایــن بنــد دولت مکلف اســت که 
حداقل ســالی ۲۰٪ازبدهی هایش 
را بــه ســازمان تامیــن اجتماعی 
پرداخــت کند.یعنی در پایان برنامه 
دولت بدهی هایش صفرشود.وبعد 
هــم آورده شــد که دولــت مکلف 
اســت که امــوال ودارایــی بدهد.
یعنی اگر نقد دارد نقد پرداخت کند 
واگر نقد ندارد ســهام بدهد،ندارد 
ملک بدهد.متاســفانه ما مشــاهده 
می کنیــم که در مــورد پیمانکاران 
بخش خصوصی،درمورد بانکها ی 
خصوصی آورده شــده کــه دولت 
بدهی هایــش را پرداخت کند.یک 
نکته دیگری که باز درسیاست های 
کلــی آمده اســت ودر برنامه هفتم 
بشدت مورد خدشه واقع شده،این 
است که در بند ۳سیاست های کلی 
تامین اجتماعی گفته شــده که باید 
رعایــت حقوق وتعهــدات بدهی 
ســازمانهای  اموال  بشــود.درمورد 
بیمه گر به صراحت گفته شــده که 
متعلــق به مــردم اســت،یعنی حق 
الناس اســت،بیت المــال وبودجه 
دولــت ومــال دولت نیســت،حق 
الناس اســت.این امــوال متعلق به 
مردم اســت،یعنی حق مردم است.
مــی بینیم که در برنامــه هفتم گفته 
شــده که ســازمان تامین اجتماعی 
سهامش را بفروشد.یعنی نتها دولت 
بدهیــش را به ما نــداده بلکه آمده 
واجبا رمیکند سهام خودمان را هم 
بفروشــیم وباز آورده شده که شما 
مدیران واعضای هیئت مدیره این 
شــرکت هایی راهم که می خواهی 
انتخــاب کنــی بایــد وزیراقتصاد 
واســتخدامی  اداری  وســازمان 
و،وزیر تعــاون کارورفاه اجتماعی 
انتخــاب کنند.اینکه یــک مغایرت 
آشــکار با سیاست های کلی است.
سیاســت هــای کلی گفتــه که این 
امــوال متعلــق وحق مردم اســت.
حق الناس اســت.یعنی دولت حق 
براســاس  باید  ندارد.اینها  دخالت 
قانون تجارت واصول شــرکتی وبا 
توجه به اصــل ۳جانبه گرایی اداره 
شــوند.یعنی خــود صاحبان اصلی 
درکنار،کارفرمایــان ودولــت بیایند 
ودرارکان عالی آن قراربگیرند وآنرا 
اداره کنند.الان اصل ۳جانبه گرایی 
کم رنگ شــده است.ازســال ۸۹ با 
تغییراتی که در اساســنامه شــکل 
گرفت واصلاحیه مــاده ۱۳۱قانون 
خدمــات کشوری.متاســفانه نقش 
تشــکل های کارگری وکارفرمایی 
درارکان سازمان کمرنگ شده است.
اینجا گفته شــده مدیرعامل شرکتی 
را مــی خواهی انتخــاب کنی باید 
از آقایــان اجازه بگیــری ویا اینکه 
آنها باید انتخــاب کنند.اینکه اصلا 
صحیح نیست.اینها مواردی بود که 
در برنامه هفتم توسعه درخصوص 
ســازمان تامیــن اجتماعــی آورده 

شــده اســت.درحوزه کار وروابط 
کار وتنظیم روابط کار شــاید برای 
اقشــار ونیروهای بازنشســته عزیز 
آنها  نباشــد،چون  مرتبــط  خیلــی 
بازنشسته شده اند وقرار نیست که 
حداقــل دســتمزد را دریافت کنند.
ولی مشــاهده می کنیم کــه در بند 
۲ الحاقیه بند الــف ماده ۶گزارش 
کمیسیون آمده وطرح استادشاگردی 
رامطــرح کــرده اســت کــه اینکه 
کارگاههای زیر ۴نفر می توانند۴نفر 
نیروی شاگرد بگیرند.یعنی اینکه می 
توانند این ۴ کارگــر فعلی خود را 
اخــراج کنند و۴ کارگرجدید تحت 
عنوان شاگرد یا کار آموز یا کارورز 
،را بــکار بگیرند،جالب اینکه گفته 
شده اینها بیمه بازنشستگی نداشته 
وفــوت  بازمانــدگان  باشــند،بیمه 
نداشــته باشند،فقط بیمه درمان واز 
کار افتادگی دارند،بیمه بازنشستگی 
وبیــکاری ندارند،این ازاین جهت 
برای بازنشســته ها مهم اســت که 
اگر تصویب شــود منابع ومصارف 
سازمان تحت تاثیر قرار می گیرد و 
بشدت دچار مشکل می شود.یعنی 
کســری نقدینگی که فعلا ســازمان 
داردتشــدید می شــود وســازمان 
احتمــالا دیگر نخواهد توانســت 
بپردازد.چون شما حدود  مستمری 
یــک میلیون نفر بلکــه بالغ بر یک 
میلیون نفر آدم بجای اینکه حداقل 
دســتمزد قانون کار در موردشــان 
رعایت شود گفته شده که می تواند 
کارفرمــا به اینها مزدی ندهد یا اگر 
هم می خواهد بدهــد توافق کنند.
مثــا بر اســاس یک شــاخه نبات 
توافق کنند که کار کنند.متاسفانه اگر 
این حکم تصویب شود البته لازم به 
ذکراســت که خوشبختانه لایحه در 
مرحله اول در صحن علنی تصویب 
نشــد وبرگشــت به کمیسیون تلفیق 
وامیدواریم که کمیسیون تلفیق این را 
حذف کند.ولی اگر این حذف اتفاق 
نیفتد باعث فرار بیمه کارفرمایان هم 
می شــود.واز فردا هر بازرس کاری 
یا بــازرس تامین اجتماعــی در هر 
کارگاهی که برود سراغ افراد خواهند 
گفت که این کارگر نیست،این کار ورز 
یا شاگرد است.یا اینکه این کار آموز 
است.این امرراه فرار را باز می گذارد 
ومی تواند منابع ومصارف ســازمان 
را دچار عدم تعادل بکند وخروجی 
های ســازمان را به هم بریــزد،ودر 
نتیجــه ســازمان را درارائه خدمت 
به بازنشستگان ومســتمری بگیران 

دچارمشکل کند.
س. ازبرنامه ششــم توسعه حداقل 
به یک طریقی می شد استنباط کرد 
که دولت مکلف به پرداخت بدهی 
هایش به ســازمان تامین اجتماعی 
می باشــد ولی بــا مطالعــه برنامه 
هفتم مشــاهده می کنیم که اینطور 
نیســت،دولت به وضوح وآشکارا 
وبه طور علنی قانون شکنی می کند 

به نظر جناب عالی چه باید کرد؟
ادامه در صفحه 3

درمورد اموال سازمانهای بیمه گر به صراحت گفته شده 
که متعلق به مردم است،یعنی حق الناس است،بیت المال 

وبودجه دولت ومال دولت نیست،حق الناس است.این 
اموال متعلق به مردم است،یعنی حق مردم است

شاید تامین اجتماعی نتواند مستمری پیشکسوتان را پرداخت کند بخش اول:



گفت‌وگو 3 اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
مهر  1402 شماره 150

 ادامه از صفحه 2 
جواب :نکته ای که وجود دارد این اســت که کشور یکسری ناتراضی 
دارد مثــل ناتراضــی بودجه،ناتراضی نظــام بانکی،ناتراضی در طرح 
هــای عمرانی وناتراضــی در صندوقهای بازنشســتگی !.این ماحصل 
خیلــی ازاتفاقات گذشــته واتفاقاتی که الان افتاده می باشــد بالاخره 
تحریــم ها وحصراقتصادی برســرمایه گذاری وبرتولید وبر اشــتغال 
اثرگذاشــته اســت.وبخاطر رکودوعدم رونق ورشداقتصادی که وجود 
دارد،طبیعتــا ورودی هــای صندوق های بیمــه گراجتماعی وازجمله 
صندوق تامین اجتماعی کم شــده اســت واین مشخص است.ولی در 
برنامه هفتم ما مشــاهده مــی کنیم که در مورد ناتراضــی نظام بانکی 
ودر مورد ناتراضی نظام بودجه ودر مورد ناتراضی طرحهای عمرانی 
دولــت ونمایندگان مجلس راهکار اندیشــیده اندوگفتنه اند که دولت 
بدهی هایش را پرداخت کند.دولت اوراق بها دار منتشــر کند وبدهی 
هایــش را بپردازد وکســر بودجــه ایجاد نکند.ولی بــه ناتراضی های 
صندوق ها که رســیده خصوصا ســازمان تامین اجتماعی گفتند حالا 
که ناتراض اســت دولت چیزهایی که می داده دیگر ندهد یعنی هدف 
گــذاری شــده تاکمکی را که دولت به صندوقها مــی کرده کم کنند.در 
حالیکه در مورد بعضی از صندوق ها،اولا این کمک،کمک به صندوق 
نیست.این حق مســلم کارگر است.در سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی 
که در شــورای اقتصاد تصویب شد وبعد به تصویب مجلسین شورای 
ملی و ســنا رســید،در آنجا این ۳٪بعنوان حق کارگر تعیین شد.کارگر 
بعنوان یک شــهروند که اتفاقا شــهروند ترهم است،چرا چون که در 
تولید واشــتغال ورشــد اقتصادی نقش مهمی دارد وتاثیرگذار است.
یعنــی از عمرش وجانش مایه گذاشــته اســت واز زحمات خودش 
وعــرق جبینش دارد صرف تولیــد می کند.در آنجا ایــن ۳٪کمک به 
تامیــن اجتماعی یا ســازمان تامیــن اجتماعی نبوده اســت،این حق 
کارگــر بوده،اتفاقــا در قبل ودر محاســبات اولیه خیلی بیشــتر بوده.

یعنی براســاس محاسبات اولیه قرار بوده دولت ۱۰٪بپردازد وکارفرما 
۱۳٪وکارگر ۷٪بپردازد.در شــورای اقتصاد که موضوع مطرح می شود.

شــاه عنوان می کند که دولت ۳٪وکارفرما ۲۰٪وکارگر ۷٪حق بیمه را 
بپردازد.یعنی این ۳٪جزء حقوق کارگر بوده است.اینکه می گویند این 
۳٪را کار فرما ندهدودولــت بدهد در نتیجه ما بگوییم این رقم کمک 
دولت بوده اســت به صندوق های بیمه گر یاســازمان تامین اجتماعی 

این یک دروغ است،این ۳٪کمک دولت نیست.
حق کارگر است.شما ۵۰ سال است که این بدهی را ندادی در برنامه 
هفتم هم نه تنها پرداخت آن را در نظر نگرفتی که بگویی دولت حتما 
آن را باید بدهد.چطوری بدهد وبا چه مکانیســمی بدهد،چند ســاله 
بدهد،ویــا با چه مهلتــی بدهد،بلکه در نقطه مقابل آمــدی وگفتی که 
دولت حق ندارد بابت بدهی هایش به ســازمان تامین اجتماعی سهام 
بدهد یا املاک واموال بدهد.دولتی که کســری بودجه دارد ونقدینگی 
ندارد،وتنها را پرداخت بدهیش ســهام است.اگر سهام هم ندهد پس 
چگونــه بدهی خــودش را پرداخت کند.جالب اســت که در بند یک 
آورده شــده که دولت حق ندارد که به ســازمان تامین اجتماعی سهام 
بدهد.در بند ۲ همان ماده آورده شــده که دولت می تواند اموالش را 
به نهادهــای عمومی بدهد.گفته شــده ۲بار آگهــی بدهداگر نخریدند 
مــی تواند بــه نهادهای عمومی مثل شــهر دار ی هــا و بنیادها بدهد 
ولی به تامین اجتماعی ندهد.این که خیلی تناقض اســت،اینکه خیلی 
رفتار دوگانه ای اســت.اصلا منطقی نیســت.اگر دادن دارایی وسهام 
واموال دولت کار بدی است چرا دولت سهام واموالش را می تواندبه 
نهادهای عمومی دولتی واگذار کندولی یک نهاد عمومی غیر دولتی که 
از دولت طلبکار است نمی تواند سهام واموال بگیرد.من فکر می کنم 
که راهکار کوتاه مدت این اســت که ما باید اعضای کمیســیون تلفیق 
ونمایندگان مجلس را هوشــیار وبیدارکنیم،تذکر بدهیم وروشــنگری 
بکنیــم.در مرحله بعد این قانون بعــد از تصویب مجلس باید به تایید 

شــورای نگهبان ومجمع تشــخیص مصلحت نظام برسد.ما امیدواریم 
آنجا که پاســدار قانون اساسی وتضمین کننده رعایت سیاستهای کلی 
نظام هســتند باروشــنگری هایی که انجام خواهد شداین مسئله حل 
شود،وآنها این مســئله حل کنند.ولی راهکار در دراز مدت این است 
کــه جامعه کارگری بایــد ازاین برنامه هفتم درس بگیرد.ما متاســفانه 
در مجلــس فعلــی هیچ کســی را نداریم کــه ازبطن جامعــه کارگری 
باشــد.خیلی آمده اند وگفتــه اند ما طرفدار کارگر هســتیم ولی اینکه 
کســی خودش از بطن جامعه کارگر ی باشــد ودلسوز باشد ودغدغه 
داشــته،و کاررا آنجا که لازم است دســتی پیگیری کند چنین شخصی 
را نداریم .من در برنامه ششــم خودم شــاهد بودم که آقای محجوب 
وســایر دوستانی که در فراکسیون کارگری مجلس حضور داشتندوقت 
وبی وقــت می دویدند وبعضــی اوقات بصورت دســتی این نامه را 
امضاءمــی گرفتند وآن را ثبت می کردنــد وکار را پیگیری می کردند.

الان ما یکسری نمایندگانی داریم که شاید به جامعه کارگری علاقمند 
باشند،شــاید قول هم بدهند.ولی اینها با سفارشات وگزارشات صدها 
دســتگاه اجرایی باصدها گروه و اقشارمختلف ســروکار دارند،اصلا 
وقــت نمــی کنند،اصلا یادشــان مــی رود.درحالیکه ما مــی بینیم در 
مجلس اقشــار مختلف ۳۰ الی ۴۰ نماینده دارند مثلا پزشکان الان در 
مجلس ۴۰ نماینده دارنداین یک پزشــک اســت،یعنی از بطن جامعه 
پزشــکی آمده است وموبه مومسائل پزشــکان را در قوانین رصد می 
کنندوحواســش هست.شــما نگاه کنید در نظام سلامت وبیمه سلامت 
در همین برنامه هفتم توســعه هزاران همــت را به این امراختصاص 
داده وقرار شــده که کمک کنندیادرحوزه های دیگر همین طور است 
اما وقتیکه به حوزه تامین اجتماعی وکارگری میرســیم متاسفانه دراین 
مجلس نمایند نداریم من فکر میکنم که در دراز مدت جامعه کارگری 
باید تــاش کند که تعــدادی از نمایندگان مجلس را ازبین خوشــان 

انتخاب کنند.

گفت وگوی صمیمانه دکتر علی حیدری کارشناس ارشد و مشاور مدیرعامل تامین اجتماعی با ماهنامه " اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری"؛

مطالبات وحقوق بازنشستگان تامین اجتماعی درلایحه هفتم دیده نشده است

هشدار رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران ؛
دربرنامه هفتم توسعه به سراغ اموال سازمان تامین اجتماعی رفته اند؟!

مجلس به مفاد خلاف قانون و منافع جامعه كارگري راي ندهد
"علی دهقان کیا" از اعضاي كانون هاي بازنشستگان كارگري تامين 
اجتماعي خواســت با همه توان در خصوص برنامه هفتم توسعه 
وارد شــوند و با برگزاري جلسه با نمايندگان حوزه انتخابيه خود 
مانع تصويب مفادي از آن شوند كه بر خلاف قانون و منافع جامعه 

كارگري و بازنشستگي است.
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: دولتي 
تر شدن سازمان تامين اجتماعي نه تنها كمكي به حل مسائل اين 
ســازمان نخواهد كرد بلكه موجب بيشتر شــدن مشكلات تامين 

اجتماعي خواهد شد.
"علي دهقان كيا" افزود: ســازمان تامين اجتماعي از سال 1354 تا 
ســال 1383 توسط شوراي عالي تامين اجتماعي سياست گذاري 
مي شــد و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي پاسخگوي شركاي 

اجتماعي بود.
وي با بيان اين كه در ســال 1383 قانون ســاختار نظام جامع رفاه 
و تامين اجتماعي مصوب شــد، تصريح كرد: اين قانون بدون نظر 
شــركاي اجتماعي در مجلس وقت تصويب شد و مورد اعتراض 
شــركا واقع شــد و ما حتي در جلســه اي با رئيس وقت مجلس 
و آقــاي محجوب نماينده وقت مجلس بــه اين مصوبه اعتراض 
كرديم كه اين آقايان اعلام كردند شــما نگران آينده سازمان تامين 
اجتماعي نباشيد چرا كه استقلال اداري مالي سازمان حفظ خواهد 

شد.
دهقــان كيا گفــت: در اين قانــون نصف به علاوه يــك اعضاي 
شوراي عالي تامين اجتماعي توسط وزير كار منصوب مي شدند 
اما اين حســن را داشــت كه نمايندگان قســمت هاي مرتبط در 
دولت منصوب وزير كار نبودند كه اين كار باعث مي شد شوراي 
عالي تامين اجتماعي درانحصار يك وزارتخانه نباشــد و شركاي 

اجتماعي قادر به مذاكره با اعضا باشند.
اين فعال كارگران بازنشســته تامين اجتماعي افزود: بعد از ســال 

1389 و با اصــاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشــوري، 
شــوراي عالي 15 نفري به هيات امنــاي 9 نفره تقليل يافت كه 6 
نفــر نمايندگان وزير كار، 2 نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده 

كارفرمايــان بودنــد.از اين تاريخ به بعد بود كه ســازمان تامين 
اجتماعي به صورت دربست دراختيار دولت قرارگرفت.

رئيس كانون كارگران بازنشســته تاميــن اجتماعي تهران گفت: 
طبق گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس از ســال 1392 تا 
سال 1395 سازمان تامين اجتماعي به سمت ورشكستگي رفته 
است و همچنين بدهي هاي دولت به اين سازمان افزايش يافت 
كه اين نشــان از اين دارد كه دولتي شدن تامين اجتماعي يعني 

سوق دادن آن به ورشكستگي.
دهقان كيا تصريح كرد: متاســفانه شــاهد هســتيم كه بر خلاف 
سياست هاي كلي تامين اجتماعي كه توسط رهبر معظم انقلاب 
به ســران قوا ابلاغ شده است در برنامه هفتم توسعه بر خلاف 
اين سياست ها برنامه نگاشته مي شود كه اين كار مورد اعتراض 

بيمه شدگان و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي مي باشد.
وي خاطر نشان كرد: در برنامه هفتم توسعه كشور به سراغ اموال 
ســازمان تامين اجتماعــي رفته اند و مي گويند بودجه ســاليانه 
ســازمان را دولت تعيين كند كه اين كار يعني اين كه اســتارت 
مديريت منابع مالي سازمان را هم زده اند چرا كه با اين كار صفر 

تا صد سازمان دولتي مي شود.
رئيس كانــون كارگــران بازنشســته تامين اجتماعــي تهران از 
نمايندگان مجلس خواست به سياست هاي كلي تامين اجتماعي 
در تعيين قوانين مرتبط توجه داشته باشند و حق بيمه شدگان را 
از دولت بســتانند چرا كه طبق قانون ســازمان نهاد عمومي غير 

دولتي است.
وي از اعضاي كانون هاي بازنشستگان كارگري تامين اجتماعي 
خواســت با همه تــوان در خصوص برنامه هفتم توســعه وارد 
شوند و با برگزاري جلسه با نمايندگان حوزه انتخابيه خود مانع 
تصويب مفادي از آن شــوند كه بر خــاف قانون و منافع جامعه 

كارگري و بازنشستگي است.

متاسفانه شاهد هستيم كه بر خلاف سياست هاي كلي 
تامين اجتماعي كه توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوا ابلاغ 

شده است در برنامه هفتم توسعه بر خلاف اين سياست ها 
برنامه نگاشته مي شود كه اين كار مورد اعتراض بيمه شدگان و 

بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي مي باشد.
وي خاطر نشان كرد: در برنامه هفتم توسعه كشور به سراغ 

اموال سازمان تامين اجتماعي رفته اند و مي گويند بودجه ساليانه 
سازمان را دولت تعيين كند كه اين كار يعني اين كه استارت 

مديريت منابع مالي سازمان را هم زده اند چرا كه با اين كار صفر 
تا صد سازمان دولتي مي شود
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آینده سازی یا آینده فروشی در سازمان تأمین اجتماعی 

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری4گزارش
مهر  1402شماره 150

علیرضــا حیــدری کارشــناس مســایل تامیــن 
اجتماعــی وازفعــالان باســابقه اموربیمــه ای 
درگفت وگویی با خبرگزاری کار ایران با عنوان" 
تامین اجتماعی به جای استقراض ، اموال خود 
را می فروشــد" به نقد سخنان وزیرتعاون وکار 
پرداخته که اظهار داشته : " مدتی است که دیگر 
اســتقراض نمی کنیــم و وضعیت مالــی تامین 

اجتماعی دردولت سیزدهم بهبود یافته است"!
آقــای علیرضا حیدری تصریح می کند: وزیرکار 
ومدیرعامــل تامیــن اجتماعــی درهفتــه های 
اخیراعلام کرده اند که این ســازمان برای انجام 
تعهدات خود دســت به اســتقراض ازبانک ها 

نمــی زنــد وتوانســته ایم 
ازمحل بیمه شدگان جدید؛ 
منابــع جدیدی برای تامین 

اجتماعی خلق کنیم.
تامین  کارشــناس  این 
نقــل  بــه  اجتماعــی 
تامیــن  ازمدیرعامــل 
 " گفتــه:  اجتماعــی 
ســازمان  مدیرعامــل 

تامیــن اجتماعــی اعلام 
کرده با ورود بیمه شــدگان 
جدید در2.5 ســال گذشته 

49 هزارمیلیــارد تومــان منابع جدید 
برای سازمان ایجاد شده است.

حیدری درپاســخ بــه این اظهــارات می گوید: 
ایــن که می گوینــد دیگر اســتقراض نمی کنیم 
درست اســت اما کاری بدترازاستقراض انجام 
داده اند؛ اســتقراض ازبانک ها به راهبرد فعلی 
بــرای تامیــن اجتماعــی ترجیــح دارد. اینها 
فروش دارایی انجام داده اند. ظرف دو ســال 
گذشــته چیزی نزدیــک بــه 200 هزارمیلیارد 
تومان ازدارایی های ســازمان تامین اجتماعی 
بــه فروش رفتــه وتامین مالی ســازمان ازاین 
طریق صورت گرفته اســت.غیرازاین راه های 
دیگــری را نیزدرپیش گرفته اند که متاســفانه 
هزینه های بسیاربیشــتر ازاستقراض داردمثلًا 
اوراق بدهــی منتشــر کــرده انــد یــا اوراق 

اند. منتشرکرده  مشارکت 
درپاســخ به ایــن اظهــارات؛ روابــط عمومی 
ســازمان تامین اجتماعی درتوضیحاتی تصریح 
کــرده: در دولــت مردمــی ســیزدهم، ســازمان 
تأمین‌اجتماعی کوشــیده است به‌عنوان امانتدار 
بیمه‌شدگان و بازنشستگان عزیز، ضمن صیانت 

از حقــوق ذی‌نفعــان معزز نســبت به اصلاح 
برخی رویه‌های نادرســت گذشــته در حوزه 
ســرمایه‌گذاری اقدام کند تا چالش ناپایداری 
منابع این سازمان را به‌عنوان مهم‌ترین چالش 

صندوق تأمین‌اجتماعی مدیریت کند.
درادامــه ایــن توضیحــات آمده اســت: " در 
دولــت قبل برای جبران کســری نقدینگی در 
ســازمان تأمین‌اجتماعــی به‌صورتــی مزمــن 
و بی‌رویــه اســتقراض از نظــام بانکی آن هم 
برای پرداخت تعهدات جاری ســازمان انجام 
شــده بود. اگرچه اســتقراض بانکــی یکی از 
روش‌های مرسوم و متداول برای تأمین منابع 
مالی است، اما این روش 
بســته به شرایط، هنگامی 
خواهد  منطقی  و  مناسب 
بــود که منابــع حاصله 
سرمایه‌گذاری  صرف 
افزایــش  و  جدیــد 
بنگاه شــود.  دارایی 
حالــی  در  ایــن 
اســت کــه در فاصله 
تــا   ۱۳۹۴ ســال‌های 
۱۴۰۰ بالــغ بر ۱۰۶ هزار 
میلیارد تومان اســتقراض 
مســتمری  پرداخت  بــرای  انباشــته 
و ســایر تعهدات جــاری انجام شــده بود تا 
ســازمان تأمین‌اجتماعــی به ابربدهــکار نظام 
بانکی تبدیل شود و این رویه نامناسب تبدیل 
به نوعــی بیماری مزمن ناپایداری منابع گردد. 
قابل توجــه آنکه این اســتقراض بی‌رویه در 
ســازمانی که مراودات مالی مستمری با نظام 
بانکــی دارد؛ تبعاتی جدی در پی داشــت که 
برای نمونه می‌تــوان به ایجاد محدودیت‌های 
جدی برای دریافت تســهیلات بانکی توسط 
سازمان، شــرکت‌های زیرمجموعه آن و حتی 
بازنشســتگان معزز اشــاره کرد و لذا سازمان 

به‌صــورت قانونی ملزم بــه پرداخت این بدهی 
انباشــته بــود. علاوه بــر این، هزینــه مالی این 
اســتقراض بی‌رویه که به نوعی آینده‌ســوزی و 
آینده‌فروشــی منابع صندوق محســوب می‌شود 
بــرای ســازمان تأمین‌اجتماعــی و ذی‌نفعان آن 
بالغ بر ســالانه ۳۰ هزار میلیــارد تومان برآورد 

شده بود.
دربخــش دیگری ازایــن جوابیــه درخصوص 
فروش دارایی صندوق هم گفته شده: " در مورد 

ادعای فروش دارایی صندوق نیز برخلاف آنچه 
ادعا شــده اگرچه در دولت قبل »آینده‌فروشی« 
در قالــب فروش مســتقیم دارایی در ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی اتفــاق افتــاده و بــرای نمونه 
بخشــی از ســهام تاپیکو در دوره‌ای از پرتفوی 
ســازمان تأمین‌اجتماعی به صورت کامل خارج 
شــده، اما در این دولت که دولت »آینده‌ســاز« 
است با استفاده از ظرفیت جابه‌جایی دارایی‌ها 
در زیرمجموعه ســازمان تأمین‌اجتماعی، تأمین 
مالی صورت گرفته ودر عمل دارایی در پرتفوی 
ســازمان حفظ شده است که به‌نوعی اصلاح در 

ساختار مالی تلقی می‌شود."
" حســن صادقی" معاون دبیــرکل خانه کارگرو 
رئیــس اتحادیه پیشکســوتان جامعــه کارگری 
درباره جوابیه ای را منتشر کرد: دربخشی ازاین 
نامه با اشــاره به این که بحران مالی در سازمان 

هــا یکی از پدیــده های رایــج در طول حیات 
اقتصادی آنها بوده اســت ، تصریح شــده : باید 
توجه داشــت که ایــن اقدامات پیشــگیرانه در 
صورتــی موثر خواهند بود که عقلانی و با توجه 
به منافع سازمان، مجموعه های تحت مدیریت، 
جامعه هدف و ذینفعان باشند. واگر چنین نباشد 
شــاید در کوتاه مدت شــاهد بهبود بحران ها و 
کنترل آن ها باشــیم، اما مقدمات و بستر نابودی 

سازمان در بلند مدت را فراهم نموده ایم.
از جملــه این ســازمان ها می توان به ســازمان 
تأمین اجتماعی در کشــور اشــاره کرد. اهمیت 
پایــداری مالی در ســازمان تأمیــن اجتماعی از 
آنجا آشــکار می گردد، که بررســی ها نشان می 
دهد، این ســازمان در آینده نزدیک با بحرانهای 
مالی جــدی مواجــه خواهد شــد. کاهش نرخ 
تولد از یکســو و افزایش ســن افراد از ســوی 
دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت 
بازنشســتگان شده اســت. پیشــی گرفتن رشد 
مصــارف نســبت به منابــع، در ســازمان تأمین 
اجتماعــی هم به عنوان چالــش و هم به عنوان 
پیامد سایر چالشها، مشهود است. از طرفی عدم 
هماهنگــی سیاســتهای کلان و تأمین اجتماعی، 
موجــب عــدم کارآیــی ســازمان در بلندمدت 

خواهد شد.

درادامه این نامــه می خوانیم: در این خصوص 
نیز یک کارشــناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 
اخیــراً طــی مصاحبه ای بــا خبرگــزاری ایلنا، 
به درســتی به ترســیم وضعیت ســازمان تأمین 
اجتماعی در آینده پرداخته است و بحران های 
پیش روی ســازمان تأمین اجتماعی را در کوتاه 
مدت و بلندمدت تشریح نموده است. گویا این 
مصاحبــه مطابق میل مدیر عامل ســازمان تأمین 

 من به جنابعالی و مدیران 
اتوبوسی که از کمیته امداد و دانشگاه 
امام صادق)ع( اسباب کشی کرده و بر 

خوان آماده نشسته‌اید، توصیه می‌کنم همان 
راه مدیران قبلی که استقراض است را 
پیش رو بگیرید، ولی آینده این سازمان

 بین النسلی را چوب حراج 
نزنید
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اگر سازمان با این 

دستورالعمل و خوش خیالی و 
غوطه ور بودن در رویا، مدیریت شود 
ما آینده آن را چوب حراج زده ایم و 
سازمان تأمین اجتماعی را ندانسته به 

مسلخ می‌بریم

اجتماعــی واقع نشــده اســت و اکنون شــاهد 
تکاپویــی تحت عنــوان پاســخگویی در قالب 
جوابیه از ناحیه این ســازمان هســتیم. در ابتدا 
باید خرســندی خود را از اینکه بالأخره پس از 
دو سال، دود بسیار ضعیفی از دودکش سازمان 
تأمیــن اجتماعــی خارج شــد، اعــام نماییم. 
ســپس به جامعه کارگری شــاغل و بازنشســته 
تحت پوشــش این ســازمان اعلام کنــم که آیا 
دقت کرده‌اید که ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
مقابل دســتگاه‌های دولتی مانند سازمان برنامه 
و بودجه، وزارت بهداشــت، وزارت اقتصاد و 
دارایی زبان در کام کشــیده اســت و حاضر به 
ابــراز وجود هم نیســت. یا دقت کــرده اید در 
مقابــل مجلس ســپر افکنده و حاضــر به دفاع 
از منافــع ســازمان تأمین اجتماعی که نیســت، 
حتــی معاونــت پارلمانی را هم منــع می‌کند تا 

در دفاع از ســازمان تأمیــن اجتماعی در برنامه 
هفتم توســعه تحرک و دفاعی نداشته باشد. چه 
دلیلی دارد که مدیرعامل محترم ســازمان تأمین 
اجتماعی اینگونه بی‌تفاوت است و در دفاع از 
ســازمان، خود را اینگونه در بی‌تفاوتی محض 

قرار داده است؟!
بــه نظر یک دلیل بیشــتر نــدارد و آن هم تابع 
محض دولت بودن اســت. زیــرا میز و جایگاه 

خود را از نهاد ریاســت جمهوری دانسته و بر 
این اســاس به جای دفاع از سازمان و جایگاه 
آن، خود را مقید بــه پیاده کردن منویات دولت 
کابینه دولت می‌داند. به همین خاطر اســت که 
می‌بینیم حتی یک خط جوابیه و بیانیه نسبت به 
این همه کم لطفی دولت و مجلس به ســازمان 
تأمین اجتماعی از ناحیه مدیریت آن صادر نمی 
شــود. اما در پاســخ به یک مصاحبه با مضمون 
اینکه کــه اگر ســازمان بــا این دســتورالعمل 
و خــوش خیالــی و غوطه ور بــودن در رویا، 
مدیریت شــود ما آینده آن را چوب حراج زده 
ایم و ســازمان تأمین اجتماعی را ندانســته به 
مســلخ می‌بریم. پاســخی تندی از مدیریت را 
تحت عنوان "ســازمان تامیــن اجتماعی بحث 
فــروش امــوال ســازمان تامیــن اجتماعی را 
»خلاف واقع« خواند" را شــاهد هستیم. سوال 

این اســت کــه آیا آنچه که در ایــن مصاحبه از 
ناحیه یک فرد مطلع عنوان شــده است، خلاف 
واقع اســت؟ آیا فروش و واگذاری پتروشیمی 
ســازمان به بانک رفاه خلاف واقع اســت؟ آیا 
فروش املاک و اموال فراوانی که ظرف این دو 
ســال اتفاق افتاده است خلاف واقع است؟ آیا 
دارایی فروشی که برای جبران کسری بودجه با 

مجوز اتفاق افتاده است، خلاف واقع است؟

ایــن در حالی اســت که مدیرعامــل در تمام 
دوران  در  اســتقراض  عــدم  از  گزارشــات 
مدیریــت خود یاد و بــر آن افتخــار می‌کند. 
سوال این اســت جناب آقای مدیرعامل این 
ماهیانــه ۵۷۰۰ میلیارد تومان کســری بودجه 
را از کــدام منابــع تأمیــن می‌کنیــد؟ مگر جز 
با فروش اموال و ســهام تأمین شــده اســت. 
آیا فروش این اموال و ســهام، آینده فروشی 
نیســت؟ به نظر شــما ارزش دارایی‌هایی که 
در ســال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فروخته‌ایــد، امروز 
همان اســت؟ آیا می‌توان با همان پول، سهام 
پتروشیمی شــازند اراک را مجدداً خریداری 
نماییــد یــا با همــان پــول امــروز می‌توانید 

را  مســتغلات  و  امــاک 
بــه  و  خریــداری  مجــدداً 
قطعاً  برگردانیــد؟  ســازمان 

برابر  چندیــن  بــا  خیــر؛ 
به  قــادر  هــم  پــول  آن 
بازگردانــدن امــوال از 
دســت رفتــه ســازمان 
بــه نظر  نخواهیــد بود. 
محترم  مدیرعامل  شــما 

از  اســتقراض  ســازمان، 
بــه صرفــه  بانــک مرقــون 
اســت یا آینده را به فروش 

گذاشــتن؟ آیا عقل ســلیم استقراض را 
توصیــه می‌کند یــا اموال و دارایی فروشــی 
را؟ قطع به یقین اســتقراض از بانک را. مگر 
اینکه عقل ممیــزی در ماورای موضوع آینده 
فروشــی قرار گرفته باشــد، که ظاهر قضیه نیز 

این گونه به نظر می رســد.
دربخش دیگری ازاین نامه می خوانیم:

جنــاب مدیرعامل این افتخار نیســت که شــما 
ســرمایه‌ای را که طی ۴ دهه با ممارست توسط 
مدیــران عامل قبلــی و دیگران ماننــد مرحوم 
غرضــی، اســتاد دکتر کرباســیان و… در قالب 
طلب از دولت گرفته شــده یــا در قالب تبصره 
۸۲ نخســت وزیری به دست آمده امروز هزینه 
کنیــد و بر آن هــم افتخار نماییــد و به آن هم 
بســنده نکنید. ســپس در مقابل یــک مصاحبه 
دلســوزانه اینگونه برآشــفته شوی و پاسخی را 
ارائه نمایید که از ناحیه ما بازنشســتگان و بیمه 
شــدگان توجیه ناپذیر و غیر قابل پذیرش تلقی 

می شود.
جنــاب آقــای دکتر موســوی شــما بــا فروش 

اموال ســازمان تأمین اجتماعی، آینده فروشــی 
کردید و هیچ دســتاوردی نیز نداشــتید. این در 
حالی اســت که مدیریت قبلی ســازمان اگر هم 
اســتقراض کرد، توانســت با دو مرحله اجرای 
متناســب ســازی و یــک مرحله کمــک هزینه 
شــب عید، شــادی حداقلی را به کانون ســرد 
خانواده‌هــای بازنشســتگان منتقــل نماید. اما 
عملکرد شــما چگونه بوده است؟ آیا با فروش 
این همه اموال و دارایی ســازمان احساس می 
کنید عملکرد شــما قابل قبول بوده اســت؟ آیا 
کوچک‌تریــن امتیازی را که حوزه صندوق‌های 
کشــوری و لشکری برای بازنشســتگان فراهم 
آورده‌انــد، برای بازنشســتگان تحت پوشــش 
اجتماعی  تأمین  سازمان 
فراهــم آورده‌ایــد؟ اگر 
لطف  کرده‌ایــد،  فراهم 
بفرماییــد گزارش آن 
را بــه جامعه هدف 

ارائه دهید.
در بخشــی از این 
ســازمان  جوابیــه 
آمــده اســت که در 
ســال‌های  فاصلــه 
بالــغ   ۱۴۰۰ تــا   ۱۳۹۴
بــر ۱۰۶ هــزار میلیارد 
تومــان اســتقراض انباشــته برای 
پرداخــت مســتمری و ســایر تعهدات جاری 
انجام شــده بود. بــرادر گرانقــدر، مدیرعامل 
محترم ســازمان تأمین اجتماعی، شما که طی 
مدت دو ســال به روایتی ۱۸۰ هــزار میلیارد 
تومــان از دارایی های ســازمان را فروخته و 
به روایتــی دیگر ۲۲۰ هــزار میلیــارد تومان 
از آینده ســازمان را از بیــن برده اید. آن هم 
دارایــی هایی که با چندین برابر آن ســرمایه 
هــا، هم اکنون غیرقابل برگشــت به ســازمان 
هســتند. حال به نظر شــما انصافــاً کدام یک 
قابل دفــاع می‌باشــد؟ اســتقراض یا فروش 
امــوال و دارایی ها؟ شــما خودتان قضاوت 

. کنید
در پایــان من به جنابعالی و مدیران اتوبوســی 
که از کمیتــه امداد و دانشــگاه امام صادق)ع( 
اســباب کشی کرده و بر خوان آماده نشسته‌اید، 
توصیــه می‌کنــم همــان راه مدیــران قبلــی که 
اســتقراض است را پیش رو بگیرید، ولی آینده 
این سازمان بین النسلی را چوب حراج نزنید.
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رضایت از زندگی !!

طاهره شیخ الاسلام
اگــر از یکدیگــر نترســیم، به هــم "دروغ" 
نمی‌گوییــم، وقتی دروغ نگفتیم، "اعتماد" در 
جامعه به وجود می‌آید، وقتی اعتماد بوجود 
آمــد، "مبالغه کردن" و "قســم خــوردن" نیز 

منسوخ خواهد شد.
اگر از هم نترسیم "شــهامت انتقاد کردن" و 
"قدرت انتقاد شنیدن" را پیدا می‌کنیم، یعنی 
هــم به مشــکلات و ضعف‌هایمــان واقف 
می‌شــویم و هم عمل زشــت "غیبت کردن" 
در جامعه کاهش می‌یابد. )حرف‌هایی را که 
چون جــرات نمی‌کنیم رو در رو بگوییم در 

پشت سر می‌گوییم(.

اگر در برابر اشــتباهاتی که از دیگران ســر 
می‌زنــد واکنش‌های تند و خشــونت‌بار از 
خود نشــان ندهیــم، عملِ ناپســندِ "توجیه 
اشــتباهات" و یا "به گردن دیگری انداختن" 

آن در جامعه کاهش می‌یابد .
اگــر قبــول اشــتباه اشــخاص را حمل بر 
حقارتشــان نکنیم، عمل نیکــوی "پذیرش 
خطــا" و" عذرخواهی بــرای آن" در جامعه 

رواج می‌یابد.
اگــر مبنای تربیت فرزندان‌مان را نه بر دیدن 
نقــاطِ ضعــف و ســرزنش، بلکه بــر دیدن 
نقاط قوت و تشــویق قرار دهیــم و آنها را 
با یکدیگر "مقایســه" نکنیم، یعنی از صفات 

خــوب و موفقیت‌‌های یکــی، چماقی برای 
تحقیــر و کوچک نمودن دیگری نســازیم، 
احساس مخرب "حســادت" از بین می‌رود 
و "خیرخواهــی" جــای "بدخواهی و تنگ 

نظری" را می‌گیرد.
اگر خدمــت و محبت‌مان به دیگــران نه به 
خاطر "رودربایســتی" یا به دلیل انتظاری که 
از مــا دارند، بلکــه از روی محبت صادقانه 
و خود خواســته باشد، هم "توقع جبران" در 
ما بوجود نمی‌آیــد و هم در صورت جبران 
نشدن، احساسِ نامطلوب "مورد سوء استفاده 
قــرار گرفتن" در ما به وجــود نخواهد آمد.

اگــر بتوانیم از یکدیگر »نه« بشــنویم بدون 

اینکه مکدر شــویم آنگاه خواهیم توانست 
به یکدیگر »نــه« بگوییم بدون اینکه نگرانِ 

تکدر خاطر هم باشیم.
اگــر از کلماتــی چــون عالیجناب، ســرکار 
عالی، سرکار علیه، حضرتعالی و عظما برای 
خطــاب دیگــران و از کلماتی چون فدوی، 
جان نثار، بنده، حقیر برای خودمان استفاده 
نکنیــم، احســاس نامطلــوب "نابرابری" و 
همچنین احســاس کاذبِ "برتری و کهتری" 

در جامعه کاهش خواهد یافت.
اگــر از عناوین دکتر، مهندس، اســتاد و … 
به خصــوص در مکان‌هــای عمومی پرهیز 
کنیم، نه تنها "احســاسِ حقارت" در فاقدین 

این عناوین و "احساس خود بزرگ بینی" در 
واجدین آن کاهش می‌یابد، حتی مانع ورود 
بی‌رویه‌ی جوانان به رشته‌های عنوان‌آوری 

خواهد شد که به آنها علاقه‌ای ندارند.
اگر دیگــران را به دلیل قومیت، جنســیت، 
لهجــه، دیــن و باورشــان مــورد تمســخر 
قــرار ندهیم، احساســات ویــران کننده‌ای 
چــون "نفرت"، "عصبانیــت"، "کینه ورزی"، 
"بدخواهــی"، "حســادت" و ….. در جامعه 

کاهش خواهد یافت.
آگاهی ما از وجود این ویژگی‌ها و سعی در 
کنار گذاشــتن آنها در حدِ توان، می‌تواند به 

تعدیل یا از بین رفتن آنها کمک کند.

بخش دوم 
مابرای داشتن تصویر روشنی اززندگی افرادی 
که از زندگی راضی و خوشــنود بودن فقط به 
فرستادن پرسشــنامه برای افراد مورد مطالعه 
خود اکتفا نکردیم، بلکه در اتاق نشیمنشان با 
آنان مصاحبه کردیم. سوابق پزشکی آنان را از 
دکترشان گرفتیم، از آنان آزمایش خون گرفتیم، 
مغزشــان را اســکن کردیم و با فرزندانشــان 
صحبت کردیم. هنگامی که آنان با همسرشان 
صحبت  نگرانی‌هایشــان  درباره‌عمیق‌تریــن 
می‌کرند تصویرشان را روی نوار ویدئو ضبط 
کردیــم و ۱۰ ســال پیش که از همسرانشــان 
خواستیم به پژوهش ما بپیوندید، خیلی از آنها 

گفتند »میدونی؟ دیگه دیره«!
خب ما چه چیزی آموختیم؟ از صدها هزار 
برگــه اطلاعاتی که راجع بــه این زندگی‌ها 
جمع کردیم چه درس‌هایی گرفتیم؟ راستش 
ایــن درس‌ها دربــاره‌ی ثروت، شــهرت یا 

سخت‌تر و سخت‌تر کار کردن نیست!
روشــن‌ترین پیامی که ما از ایــن مطالعه‌ی 
هفتاد و پنج‌ســاله گرفتیم این است:*روابط 
خوب، ما را شادتر و سالم‌تر نگه می‌دارد.*

ما ســه درس بزرگ درباره‌ی روابط بدست 

آورده‌ایم
– اول اینکــه روابط اجتماعــی واقعاً برای 
ما خوب اســت و تنهایی کشــنده‌ است. به 
نظر می‌رســد افرادی که اجتماعی‌تر هستند، 
بیشــتر با خانواده، با دوستان و با اجتماع در 
ارتباطند، شادتر و از نظر فیزیکی سالم‌ترند 
و نســبت به کســانی کــه کمتر بــا دیگران 
ارتبــاط می‌گیرند، عمــر طولانی‌تری دارند. 
همچنین مشخص شــد که تجربه‌ی تنهایی، 
تجربه‌ای زهرآگین اســت. کســانی که بیش 
از آنکــه بخواهند از دیگران جدا شــده‌اند، 
متوجه می‌شــوند که کمتر از دیگران شادند 
و ســامتی آنها در میانسالی زودتر به خطر 
می‌افتد. عملکرد مغــز آنان زودتر تنزل پیدا 
می‌کند و نســبت به کســانی که تنها نیستند، 
زندگی کوتاه‌تری دارند. و واقعیت غم‌انگیز 
این اســت که در هــر دوره‌ای از زمان بیش 
از یک‌پنجم آمریکایی‌ها از تنهایی خود خبر 

می‌دهند.
همــه‌ می‌دانیم که در یک جمع هم می‌شــود 
تنها ماند و حتی ممکن است در یک رابطه‌ی 

زناشویی هم تنها بود!
– دومیــن درس بزرگی کــه آموخته‌ایم این 

اســت که فقط تعداد دوستانی که دارید مهم 
نیســت و مهم نیســت که در یــک رابطه‌ی 
تعهــدآور حضور دارید یا نــه، بلکه کیفیت 

روابط نزدیک است که اهمیت دارد.
مشخص شــد که زندگی وسط جر و بحث 
واقعاً برای سلامتی مضر است؛ مثلا مشخص 
شده که ازدواج‌های پرتنش و بدون احساس 
برای ســامتی از طلاق گرفتن بدتر است و 
بالعکس، زندگی در صلح‌وصفا و روابط گرم 

در میانسالی، سلامتی را حفظ می‌کند.
زمانــی کــه ما افــراد تحــت نظرمــان را تا 
هشــتمین دهه‌ی زندگی‌شــان دنبــال کرده 
بودیم، خواستیم برگردیم و به میانسالی آنان 
نگاهی بیندازیم تا ببینیم آیا توانســته بودیم 
پیش‌بینی کنیم که چه کسی در هشتادسالگی 
شاد و ســالم زندگی می‌کند و چه کسی نه؟ 
وقتی تمــام اطلاعاتی که در پنجاه‌ســالگی 
از آنهــا داشــتیم کنــار هــم گذاشــتیم، این 
سطح کلســترول آنها در میانســالی نبود که 
بــر مبنای آن دوران پیری‌شــان را پیش‌بینی 
پنجــاه ســالگی  کــه در  کنیــم! آدم‌هایــی 
بیشــترین رضایت را از روابطشان داشتند، 
در هشتادســالگی ســالم‌ترین آدم‌ها بودند. 
همچنین به نظر می‌رســد که روابط نزدیکِ 
خوب، همچون یک ســپر در برابر سنگ‌ها 
و تیرهای پیری از مــا محافظت می‌کند. در 
میان این مردان آنهایی که شــادترین زندگی 
مشــترک را داشــتند، گزارش دادنــد که در 
هشتادســالگی، حتی در روزهایی که از نظر 
جســمی درد زیــادی را تحمــل می‌کردند، 
همچنــان حال‌وهوای شــادی داشــتند. اما 
کسانی که روابط ناکامی داشتند، در روزهایی 
که از درد جسمانی گزارش می‌دادند، آن درد 

با ناراحتی احساسی آنان تشدید شده بود.
– ســومین درس بزرگــی کــه مــا درباره‌ی 
روابط و ســامتی‌مان آموختیم، این بود که 
روابــط خوب فقط از جســم مــا محافظت 
نمی‌کنــد بلکــه از مغزمــان هــم محافظت 
می‌کند. مشــخص شــده کــه داشــتن یک 
رابطه‌ی وابســته‌ی امن با یک فرد دیگر در 
هشتادسالگی، محافظت‌کننده است و افرادی 
که در رابطه هستند، جایی که واقعاً احساس 
کنند در زمان نیاز می‌توانند روی طرف مقابل 
حساب کنند، حافظه این افراد، طولانی‌تر و 
قوی‌تــر می‌مانــد و افرادی کــه در رابطه‌ی 
خود احســاس می‌کنند نمی‌توانند در زمان 
نیاز به فرد دیگری تکیه کنند، از دست دادن 
حافظــه را زودتر تجربــه می‌کنند و »روابط 
خوب« آنــان در همه‌ی ایام مناســب نبوده 
اســت. تعدادی از زوج‌های هشتادســاله‌ی 
ما می‌توانســتند همیشــه با هم جر و بحث 
کننــد اما تــا زمانی کــه واقعاً می‌توانســتند 
روی همدیگــر حســاب کننــد، دیگــر این 
مشــاجرات برای حافظه‌ی آنــان عوارضی 
نداشــت. پس ایــن پیام که روابــط نزدیکِ 
خوب برای ســامتی و آســایش ما خوبند، 
بینشــی اســت که قدمتی به اندازه‌ی کوه‌ها 
دارد! پس چرا فهمیدن آن اینقدر ســخت و 
رد کردن آن اینقدر راحت اســت؟ چون ما 
انســانیم و چیزی که ما واقعاً دوست داریم 
یک اصلاح سریع است؛ چیزی که به دست 
آوردن آن زندگــی ما را بهبود ببخشــد و آن 
را به همان شکل حفظ کنیم. روابط، پیچیده 
و گیج‌کننده‌انــد و کار ســخت رســیدگی به 
خانواده و دوستان، جذاب و فرینده نیست؛ 

کاری مادام‌العمراست و تمام‌شدنی نیست.

از میــان افــرادی که در پژوهش ۷۵ ســاله ما 
مشارکت داشتند کسانی در دوران بازنشستگی 
خوشــحال‌تر بودند که فعالانــه تلاش کردند 
همکارانشان را با همبازی‌های جدید جایگزین 
کنند. درســت مثل نســلی که اوایــل هزاره‌ی 
جدید متولد شده‌اند و در این بررسی حضور 
داشــته‌اند، خیلی از مردان ما هم وقتی جوان 
بودند واقعاً معتقد بودند که شــهرت، ثروت و 
موفقیت، چیزهایی اســت که برای رسیدن به 
یک زندگی خوب باید به دنبالشــان رفت. اما 
در طول این ۷۵ سال بارها و بارها پژوهش ما 
نشــان داد افرادی که زندگی خود را به بهترین 
شکل گذرانده‌اند، کسانی بوده‌اند که به رابطه با 

خانواده، دوستان و اجتماع تکیه داشته‌اند.
اتکا به یک رابطه باید چطور باشد؟

فرصت‌ها عمــاً بی‌انتها هســتند؛ می‌تواند 
چیزی بســادگی وقت‌گذرانی با آدم‌ها باشد 
یــا جان بخشــیدن به یک رابطــه‌ی کهنه با 
انجــام دادن یک کار جدید در کنار یکدیگر 
یــا قدم‌زدن‌های طولانی و قرارهای شــبانه 
یــا نزدیک شــدن به یک عضــو خانواده که 
ســال‌ها با او حرف نمی‌زدیــد، چراکه این 
دشمنی‌های خانوادگی که متدوال هم هستند، 

عوارض بدی برای آدم‌های کینه‌ای دارند.
دوســت دارم با نقل‌ قولی از مــارک تواین 
بحــث را تمام کنم. بیــش از یک قرن پیش، 
او به دنبال برگشتن به زندگی خود بود و این 
را نوشــت: »وقتی نیســت. برای بحث‌های 
دل‌ســوزاندن‌ها،  عذرخواهی‌هــا،  بیهــوده، 
حساب‌کشــی‌ها، زندگی خیلی کوتاه است. 
فقط برای دوســت داشــتن وقت هست، و 
برای حرف‌زدن از آن؛ هرچند کوتاه«. زندگی 

خوب، با روابط خوب ساخته می‌شود.

اگر از یکدیگر نترسیم ...

حمله قلبی چیست:
حمله قلبی عامل اول مرگ ومیر در ایران است.از آنجاکه اکثر این مرگ ومیر ها به دلیل 
بیماریهای کرونری قلبی می باشند،آگاهی درمورد حمله قلبی بسیار مهم است.برای مثال 
آگاهی شــما درمورد علائم هشــداردهنده حمله قلبی باید زیاد باشــد،چراکه شما را در 
کمک به خودتان ونزدیکانتان توانمند تر می کند.واکنش وعملکرد ســریع باعث نجات 
بســیاری از زندگی ها می شــود.برخی از حملات قلبی ناگهانی وشدید هستند.اما اکثر 
آنها به آهستگی آغاز می شوند وبا درد وناراحتی خفیف همراه می باشند،دراین قسمت 

برخی از علائم حمله قلبی ذکر می شود:
۱-احســاس ناراحتی،فشار،پری یا درد درمرکز قفسه سینه که بیش از چند دقیق به طول 

انجامیده یا رفع شده ودوباره برگردد.
۲-احساس درد یا ناراحتی در یک یا هر دوبازو،پشت،گردن،فک یا معده.

۳-تنگی نفس یا بدون احساس ناراحتی درقفسه سینه.
۴-سایر علائم مانند تعریق سرد،تهوع یا سبکی سر،

اگرشما یا یکی ار همراهانتان دچار ناراحتی در فقسه سینه می باشید،بخصوص یک یا 
تعداد بیشتری ازعلائم ذکر شده را دارید،بیش از۵دقیقه تا درخواست کمک صبر نکنید.با 
۱۱۵ یا مراکز اورژانس پزشکی منطقه خودتان)مراکز آمبولانس و…( تماس بگیرید ویا 

این که فردرا مستقیما به بیمارستان برسانید.

چه چیزی سبب حمله قلبی می شود.
یک حمله کرونری )حمله قلبی (زمانی زخ می دهد که جریان خون به ناحیه ای از قلب 
قطع می شــود)اغلب توسط یک لخته خون (این حالت اغلب به این دلیل رخ می دهد 
که سرخرگ های تامین کننده خون عضلات قلب به دلیل رسوب چربی،گلسترول وسایر 
مواد که پلاک نامیده می شــود،بتدریچ ضخیم تر،ســفت تر وتنگ نر می شوند. اگرپلاک 
جداشــود ولخته خون تشــکیل گردد،جریان خون دچارانسدادشده وحمله قلبی رخ می 
دهد.بنابراین کم کم عضله قلبی که توسط رگ مزبور خون رسانی می شود می میرد هرچه 

که مدت زمان انسدادسرخرگ طولانی ترباشد آسیب بیشتر می شود.
زمانی که عضله قلبی بمیرد،آسیب قلبی دائمی خواهد شد.

چگونه فردی که دچارحمله قلبی شده می تواند بهبود پیدا کند
ممکن است شما بسته به شــدت حمله قلبی،تنها چندروز در بیمارستان بستری شوید.

۱-ازهمین امروز ایجاد تغییر درشــیوه زندگی خود را جهت کاهش دادن میزا ن خطر بروز 
مجدد حمله قلبی را شروع نمایید.غذاهای سالم مصرف نمایید،تحت نظرپزشک معالج از 

لحاظ جسمانی فعال باشید ودرصورتیکه از دخانیات استفاده می کنید آن را ترک نمایید.
۲-از پزشــک یــا پرســتارخود درمورد چگونگی داشــتن یــک زندگــی طبیعی تاحد 
ممکن،ســوال کنید،وبپرسیدکه شــماچه موقع می توانید به سرکارخود برگردید،رانندگی 
کنید ویا رابطه جنسی داشته باشید واینکه اگراحساس ناراحتی در قفسه سینه نمودید،چه 
کاری باید انجام دهید.آنها می توانندبه پرســش های شماپاسخ داده ومطالب دیگری را 

نیز توضیح دهند.به یک برنامه بازتوانی قلبی درمنطقه خود بپیوندید.
چگونه می توانیم ازحمله قلبی پیشگیری کنیم:

حتی اگر شــمادرحال حاضر مبتلا به بیماری قلبی میباشید،اقدامات زیادی جهت کمک به 
افزایش سلامتی قلبی تان وجود دارندازپزشک وتیم پزشکی خود کمک بخواهید،شما می 
توانید اهدافی را تعیین نمایید که بواسطه آن ها میزان خطر حمله قلبی مجدد کاهش می یابد.

۱- سیگار نکشید واز افراد سیگاری دوری نمایید.
۲-درصورت بالابودن فشارخونتان ان را درمان نمایید.

۳-ازیک رژیم غذایی سالم حاوی مقادیر پایین چربی اشباع شده،چربی ترانس،کلسترول 
ونمک استفاده کنید.

۴-دست کم ۳۰ دقیقه در بیشتر یا تمامی روزهای هفته ورزش نمایید.
۵-وزن خود را درسطح سالمی حفظ نمایید.

۶-پزشک خود را به شکل منظمی ملاقات نمایید.
۷-داروهای خود را درست ومطابق دستور پزشک مصرف نمایید.

۸-اگرمبتلا به دیابت )قند خون(هستید آن را کنترل نمایید.
شما می توانید به پیشگیری از حمله قلبی کمک کنید اگر به توصیه زیرعمل نمایید.

شما باید فشار خونتان را کنترل کنید، اگر سیگاری هستید سیگار را قطع نمایید،غذاهای 
سالم مصرف نمایید،ورزش کنیدو علائم هشدار دهنده حمله قلبی را حتما بیاموزید.

گردآوری توسط سردبیر �



گفت‌وگو 7 اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
مهر  1402 شماره 150

گفت وگو: سید مجتبی قریشیان
آقای محســن باقری یکــی ازنماینــدگان محترم 
کارگران درشــورای عالی کار اســت که ســوای 
دانــش ایشــان درمباحث مربوط بــه حوزه های 
کاروکارگری، دارای دیدگاه هایی روشن دراقتصاد 
کاروکارگــری وتولیــد هســتند. دراین شــماره 
ازماهنامه " اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری" 
گفت وگویی مبسوط را با این عضو شورای عالی 

کار داشتیم که ازنظرخوانندگان گرامی می گذرد:
مایلیم نظرشما را درخصوص مزد 1402 بدانیم؟

شورای عالی کار براساس قانون وظیفه دارد که همه 
ساله دستمزد کارگران را تعیین نماید و این مهم یکی 
از قواعد آمره قانون کارمی باشد.درحقیقت کارگران 
برنامه مالی خودشان را براساس مصوبه شورایعالی 
کار تنظیم نموده وامورات زندگی خودشان را سپری 

مــی کنند.ازایــن نظرتعیین دســتمزد 
توسط این شورا برای کارگران خیلی 
حیاتی اســت.درحقیقت برنامه های 
مالــی کارگران درآنجا به تصویب می 
رسد. درمورد تعیین بعدخانوارومیزان 
کالری مورد نیاز افرادخانواده )تعیین 
ســبد هزینه خانوار( زحمات زیادی 
کشیده شــد.درمورد بررسی وضعیت 

تورم ودستمزد وبررســی رابطه بین دستمزد وسایر 
پارامترهــا مثــل قیمــت دلار…مادرخصوص همه 
موارد ذکرشده مطالعات وبررسی های لازم را انجام 
داده بودیم وبا دســت پردرمذاکرات حاضرشــدیم.

ســبد معیشــت به مبلغ ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ریال توســط 
کارگروه مزد شــوراهای اسلامی کارکشور استخراج 
شــده بود.کمــک حــال ماهــم کارشناســان کمیته 
بودند. کارشناسان،آماروتغذیه  مذکوربودندکه شامل 

یــک تیم کارشناســی این عــدد را اســتخراج کرده 
بود.وما درجلسات شــورایعالی کار تاکید کردیم که 
هرعدد دیگــری به تصویب برســد جامعه کارگری 
مخالف آن خواهد بود.ماخواســته هــای خود را به 
روشــنی بیان کردیم.بیش از۷جلســه کارشناسی در 
کارگروه مزد انجام شد ازسویی آنان دو عدد 9میلیون 
و۱۱میلیون را در مورد ســبد معیشت تحمیل کردند 
وبا آماروعددســازی قصد داشتند که این سبد را در 
راستای ارزان سازی نیروی کاربه تصویب برسانند. 
ما به شــدت مخالفت کردیم ودربرخی موارد جلسه 
را تــرک کردیم.نهایتا به علت مقاومت ومخالفت ما 
درکارگروه دستمزد کشــور چیزی بنام سبد معیشت 
تصویب نشد. بر جلســات شورای عالی کار،فضای 
بســیار یکجانبه وســرد وبی روحی حاکم بود. این 
شورایعالی کار به هیچ عنوان شکل گذشته را نداشت 
وفضا،فضای سنگینی بود.جلســات شورایعالی کار 
درصبح گاه روز شــنبه شــروع شــد ودر آن جلسه 
گروه کارگری تحت فشارقرارداشت.با فراز ونشیب 
های زیادی درحدود ۱۳ الی ۱۴ساعت جلسه نهایتا 
سبد ۱۳۰۹۰۰۰۰۰ریال را به تصویب رساندند.گروه 
کارگری هم به امید اینکه وزیر کاربه قول خود مبنی 
براینکه اگر این ســبد به تصویب برسد،ما ازکارگران 
حمایــت خواهیم کرد.آن را پذیرفت؛ این دســتمزد 
برما تحمیل شد.آنها به صراحت اعلام کردند که اگر 
امضا نکنید ما دستمزدرا بطور یکجانبه ابلاغ خواهیم 
کردونیــازی به تصویب وامضــای گروه کارگری هم 
نداریم.بــا این وضعیــت گروه کارگــری علی رغم 
برگــزاری ۲جلســه طولانی 14- ۱۵ ســاعته وترک 
جلســه طی ۲مرحلــه تن به امضاءمصوبه دســتمزد 

دادونهایتا با این روش مزد را به تصویب رســاندند.
البته درجلســات هم مرتبا قول مــی دادند که چون 
دســتمزد تورم انتظــاری ایجاد می کنــد وبه تبع آن 
قیمــت کالا وخدمات افزایش پیدا می کند ما حقوق 
را کم می کنیم واز طرفی هم قول می دهیم که تورم 
را کنتــرل کنیم وآن را ثابت نگه داریم علت افزایش 
تورم سال ۱۴۰۰حذف ارز ترجیحی بوده که امسال 
دولت این برنامه را ندارد. وقیمت ارز ثابت باقی می 
ماند وتورم نخواهیم داشت.بنابراین تصویب دستمزد 
به این شکل کاردرست ومناسبی است.ازطرفی پس 
از گذشــت مدت کوتاهی ما الان هــم نرخ ارز را با 
ثبات نمی بینیم وهم نرخ تســریع برای پالایشگاهها 
وفــولادی ها وپتروشــیمی هــا از ۲۷هزارتومان به 
۳۸هزارتومان افزایش پیدا کرده اســت،که این خود 
باعث افزایش تورم شده وهم حقوق کارمندان دولت 

۴۰۰الی ۷۰۰هزارتومان درفروردین واخیرا هم یک 
میلیــون تومان افزایــش پیدا کرده اســت که جمعا 
۱۷۰۰۰۰۰هزارتومــان بــه حقوق کارمنــدان دولت 
اضافه شــده وکارگران از آن محروم هســتند.دراین 
رابطــه دولت قول داده بود چنانچه حقوق کارمندان 
خودش را اضافه کند به تبع آن حقوق کارگران راهم 
اضافه کند.از طرفی تورم کنترل وکم نشــده اســت 
وبا افزایــش قیمت های انواع خوراکی هاوخدمات 

مواجه هستیم،خصوصا 
در بحــث خوراکی ها 
بحــث  در  وهمچنیــن 
مســکن با تورم مواجه 
نــرخ ارز هم  هســتیم 
است.یعنی  نبوده  ثابت 
۳موءلفــه ای که دولت 
قــول داده بود که ثابت 

نگــه خواهد داشــت وکنترل خواهــد کرد،عملیاتی 
نکرده وبه قولش عمل نکرده است؛ بازنگری دستمزد 
نه تنها الان خواسته مااست بلکه جزء واجباتی است 
که بایــد حتما انجام بگیرد.الان بــرای اینکه جامعه 
کارگری بتواند ســرپابماند وبدنــه تولید باقی بماند 
وکارگران بتواننــد امرارمعاش کنند.حتما باید ترمیم 

دستمزد صورت بگیرد.
مصوبه مزد مغایرت بسیار آشکاری با قانون دارد 
ازطرفی هم نمایندگان دولــت چندین بار مدعی 
شدند که می خواهند تورم را کنترل کنند. با سیاست 
های اتخاذشده پرواضح بود که تورم کنترل شدنی 
نیســت کمی برایمان توضیح بدهید چطور فضای 
حاکم برشورایعالی کار به این سمت پیش رفت که 

شما تن به امضاءاین مصوبه ی غیرقانونی دادید.
همــه اقتصــاد دانان مــی دانندکه تــورم حاصل بی 
برنامگی دولت اســت واگرانضباط مالی داشته باشد 
تورم وجود نخواهد داشت.دولت برای اینکه هزینه 
هــای خودش را تامین کند دســت اندازی به جیب 
ملت مــی کند.درحقیقت ازجیب فقــرا برای جیب 
ثروتمندان خرج می کند.مابه التفاوت ریخت وپاش 
کردن های دولت حاصلش تورم می شــود،که هزینه 

های آن را فقرا باید پرداخت کنند.
.با یک نگاه اجمالی به بودجه ســال 
بعد که دولت نوشــته اســت متوجه 
می شــویم که دولــت هزینه هایش 
نســبت به ســال قبــل ۶۰٪افزایش 
پیدا کــرده اســت،با ایــن تفاصیل 
قطعــاً نمی تواند مدعــی مهار تورم 
باشــد. در جلســاتی که نمایندگان 
اقتصــادی دولت وســازمان برنامه 
داشــتندوهمچنین  حضور  وبودجه 
در جلســات کارگروه تعیین ســبد 
معیشت وجلسات شورایعالی کار،به 
صراحــت وطی چندیــن بارعنوان 
واعــام کردیم که شــما قطعا نمی 
توانیــد وقادر نیســتید که تــورم را 

مهار کنید.چون خودتان با برنامه وانضباط مالی جلو 
نیامده اید وبی برنامه هستید. شما وقتی که در هزینه 
هایتان ۶۰درصد افزایش داشته باشید ودرآمد هایتان 
هم مشــکوک به نظر می رسد وقطعی نیست.ونهایتا 
روی ۷۰٪از در آمدهایتــان می توانیدحســاب کنید.

شــما با این سیاســت مالی وپولی که اتخادکرده اید 
قطعاتوروم حداقل ۳۰٪را به جامعه تحمیل خواهید 
کرد.ضمن اینکه عوامل دیگری مثل نرخ دلار که تاثیر 
مستقیم و فوق العاده ای 
روی قیمت کالا دارد،نیز 
در ایجــاد تورم نقش به 
رغم  دارد.علی  ســزایی 
اینکه صنایع مختلف از 
ارز یارانه ای اســتفاده 
مــی کننــد ولــی اکثرا 
قیمــت کالاهــای خود 
را به قیمت دلار براســاس نــرخ فوب خلیج فارس 
محاسبه می کنند وبا آن قیمت،آن را به مصرف کننده 
می فروشــند.در حقیقت درآمد های ما ریالی است 
وهزینه های ما براســاس دلاری می باشــد.ما بارها 
وبارها این مســائل را گفتیم ولی کسی گوش نکرد.
ومــا هم هیچ وقــت از گفته های آنها قانع نشــدیم.
همانطــوری که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اشــاره می 
کند،دستمزد باید بدون در نظر گرفتن شرایط فیزیکی 
ونــوع کار بگونه ای تعیین شــود که یــک خانواربا 
بعد اســتاندارد را تامین کند.یعنی به جنسیت ونوع 
شــرایط کار بســتگی ندارد.وحداقل دستمزد تعیین 
شــده باید حداقل های یک زندگــی قریب به ۴ نفر 
را پوشــش دهد.این حقوق تعیین شده اصلا تامین 
کننــده حداقل هزینه های زندگی با بعد اســتاندارد 
نیست.در آن جلسه به تنها چیزی که توجه نمی شد 
بحث عدد وارقام واقعی وکار کارشناســی بود،بحث 
کار کارشناســی در آنجــا محلی از اعراب نداشــت 
دولت آمــده بود تا به نظرخــودش عمل کند.دولت 
با دســتانی خشک و خالی آمده بود تا چیزی ندهد.
آنجا یــک لشکرکشــی بزرگی صــورت گرفته بود.
دولت با کارفرماهــای کوچکتر از خودش که همان 

بازرگانی  اطاق  نمایندگان بخش 
ازانجمــن  بودندونمایندگانــی 
اینها  کارفرمایان حضورداشــتند 
گــروه کوچک  درمقابــل  همــه 
صــف  کارگــری  وضعیــف 
آرایــی کــرده بودند.حتــی اگــر 
هیچ کــدام از نماینــدگان گروه 
کارگــری مصوبــه دســتمزد را امضاء نمــی کردند. 
و۳امضاء  دولــت  آنهابا۷امضاء)۴امضاءنماینــدگان 
نماینــدگان کارفرمایی(مصوبه را تصویب می کردند 
؛ تنها چاره ای که داشــتیم امضــاء مصوبه بود.چون 
به ما گفته شــد که اگر مصوبه را امضاء نکنید ما مزد 
را بــا ۲۰درصدابــاغ خواهیم کرد،مــا بخاط اینکه 
۷٪بیشــتر بگیریــم مجبور به امضاء مصوبه شــدیم.
ما تجربه امضاءنکردن مصوبه دســتمزد را درســال 
۱۳۹۹داشــتیم،درآنجا عــده ای ازکارگرها گفتند که 
اگرشــما با سایرشرکا،درشــورایعالی کار همگام می 
شــدید وبا آنهاراه می آمدید ومصوبه ۲۱٪آن ســال 
را امضاءمــی کردید دولت ســتمزدها را ۵٪بیشــتر 
ابلاغ می کرد این امکان وجود داشــت که به واسطه 
امضاءشما دستمزد ها ۵٪ بیشتر افزایش پیدا کند.این 
انتقاد را در آن سال به ما وارد کردندکه دیوان عدالت 
اداری که به نفع شــما وعلیه دولت رای صادر نمی 
کرد ومصوبه دســتمزدرا ابطال نمی کرد حداقل شما 
با امضاءکردن مصوبه ۵٪بیشتر می گرفتید.باتوجه به 
آن تجــارب وتحلیلی که انجــام دادیم به این نتیجه 
رسیدیم که دیوان، مصوبه دستمزد را ابطال نمی کند.
وشــکایت هم دردی را برای کارگران دوا نمی کند.
با توجه به این مســائل گروه کارگری به این اجماع 
رســید که مصوبــه را امضاءکند ابتــدا آقای خدایی 
بعنوان مخالف مصوبه را امضاء کرد واعتقادداشــت 
که این مصوبه نباید امضاءشود من هم امضاءنکردم 
امــا ۴نماینده دیگــر امضاءکرده بودند بــه هر حال 
آقای خدایی را هم مجبور کردند ازامضاءخود کلمه 
مخالف رابردارد،گروه کارگری برای حفظ انســجام 
روی ۲۷٪اجماع کرد شــورایعالی کار وظایف بسیار 
گسترده ای دارد،یکی از وظایفش تعیین دستمزد می 
باشــد.درموضوعات گسترده ای با هم همکاری می 
کنیم.ما برای حفظ اتحاد جامعه کارگری وبرای اینکه 
درسایر موضوعات بتوانیم به اهدافمان برسیم گروه 
کارگری به اجماع رسید ونهایتا این مصوبه با اجماع 
نمایندگان دولت وکارگران وکارفرمایان درســاعت 

۴الی ۵ صبح نهایی شد وبه تصویب رسید.

مصوبه مزد مغایرت بسیار آشکاری با قانون دارد 

ازطرفی هم نمایندگان دولت چندین بار مدعی شدند 

که می خواهند تورم را کنترل کنند. با سیاست های 

اتخاذشده پرواضح بود که تورم کنترل شدنی نیست

بر جلسات شــورای عالی کار،فضای بسیار یکجانبه وسرد وبی روحی حاکم بود. این شورایعالی کار به هیچ عنوان شکل گذشته را نداشت 

وفضا،فضای سنگینی بود.جلسات شورایعالی کار درصبح گاه روز شنبه شروع شد ودر آن جلسه گروه کارگری تحت فشارقرارداشت. با فراز 

ونشــیب های زیادی درحدود ۱۳ الی ۱۴ساعت جلسه نهایتا سبد ۱۳۰۹۰۰۰۰۰ریال را به تصویب رساندند.گروه کارگری هم به امید اینکه 

وزیر کاربه قول خود مبنی براینکه اگر این سبد به تصویب برسد،ما ازکارگران حمایت خواهیم کرد،آن را پذیرفت.

گفت وگوی صریح ماهنامه " اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری" با یک عضو شورای عالی کار:

مصوبه مزد 1402 با روح قانون نمی خواند!
شورای عالی کار مکلف به ترمیم مزد است
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همسان سازی حقوق بازنشستگان؛

اما واگرهایی که تمامی ندارند؟!
 علیرضا حیدری

متناســب ســازی و همســان ســازی بــه روز رســانی قــدرت خریــد 
مســتمری‌بگیرانی است که در طول زمان ارزش واقعی قدرت خریدشان 
کاهش یافته و قادر نیســتند با مســتمری فعلی زندگی در خور شان یک 
بازنشســته را داشته باشند؛ شاید عامل اصلی چنین رویدادی تورم افسار 
گسیخته ای است که به شکل مزمن در سنوات طولانی در کشور مسلط و 
به شکل مستمر طبقه‌ی مزدبگیر و درآمد ثابت را متاثر می‌کند. وقتی روند 
رشد تورم در کشور را ملاحظه می‌کنیم به این واقعیت پی می‌بریم که طی 
ســالهای مذکور به طور متوســط دریافتی‌های ناشی از ترمیم مستمری‌ها 
نتوانســته است این تورم را پوشش دهد و امروز ما شاهدیم که وضعیت 
مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی بسیار 
تاسف‌بار است بازنشســته‌ای که نزدیک به سی سال سی درصد از سهم 
دســتمزد خود را به ســازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده اســت تا در 
ایــن دوران بتواند از مســتمری برقراری یک زندگی درخور شــان خود 
داشــته باشد ، قادر نیســت هزینه‌ی نیمی از ماه را پوشش دهد و مجبور 
اســت برای مدیریت هزینه، بخشــی از نیازهای ضروری خود را از سبد 
هزینه حذف کند و این تعهدی نیســت که سازمان در قالب ماده‌ی 96 به 
مشــمولین خود داده است در قالب این ماده سازمان مکلف است میزان 
کلیه‌ی مســتمری بازنشســتگی از کارافتادگی کلی و مجموعه مســتمری 
بازماندگان رادر فواصل زمانی که حداکثر از ســالی یک بار کمتر نباشد با 

توجه به افزایش هزینه‌های زندگی به همان نسبت افزایش دهد.
شــواهد تجربی طی سال‌های طولانی کاملا گواهی می‌دهد که ماده‌ی نود 
و شــیش به خوبی اجرا نشده و بسیاری از سال‌ها حتی به نرخ تورم هم 
نزدیک نشده‌اســت بر این اساس قانونگذار یک بار در سال 1388 اقدام 
به همسان‌سازی مستمری بازنشســتگان کرددر تبصره‌ 39 بودجه‌ی سال 
1388 دولت مکلف شد به میزان دو هزار و پانصد میلیارد تومان از سهام 
قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شــرکت‌های دولتی و یا سهام دولت 
در ســایر شرکت‌ها را به ســازمان تامین اجتماعی واگذار نماید سازمان 
تامین اجتماعی در راســتای همسان ســازی حقوق بازنشستگان موظف 

شــد از محل فروش و ســود حاصل از مالکیت ســهام مذکور نسبت به 
افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران خود از ابتدای سال هشتاد 
و هشــت اقدام کند .در این راستا سازمان تا سال 1392 احکام را بر این 
اســاس صادر و هزینــه‌ آن را بدون تغییر در میزان ریالی همسان‌ســازی 
اجــرا می‌کرد در این ســال ادامه وضع موجود را متوقــف کرد، دربرنامه 
ششــم توســعه‌ مجددا مجلس در بند "ب" مــاده دوازده تکلیف جدیدی 
برای ســازمان ایجاد کرد. در این حکم ســازمان تامین اجتماعی موظف 
شــد مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای برنامه، حقوق بازنشستگان و 
مســتمری‌بگیران را متناسب ســازی کند .در راستای اجرای ماده بند "و" 
تبصــره دو بودجه‌ی ســال نود و نه برای اولین بــار مبلغ 32هزار میلیارد 
تومان به سازمان تخصیص یافت تا سازمان تا مبلغ سی درصد آن را برای 
متناســب ســازی هزینه کند که اجرای آن از مرداد نود و نه شروع شد در 
همین راستا در بودجه‌ی سال هزار و چهارصد جز یک بند "و" تبصره دو 
قانون بودجه‌ی مذکور مبلغ هشــتاد و نه هزار میلیارد تومان جهت ایفای 
تعهدات سازمان در نظر گرفت که متاسفانه نزدیک به هفتاد هزار میلیارد 
آن در قالب شــرکت‌ها و سهم واگذار شد که متناسب سازی از بخشی از 
منابع مذکور در سال هزار و چهارصد اجراشد در سال هزار و چهارصد 

و یــک از محل جز یک بند یک تبصــره دو مبلغ نود هزار میلیارد تومان 
جهت اجرای ماده‌ی دوازده قانون برنامه ششــم توســعه تخصیص یافته 
از این محل صرفا هشــتاد و پنج هزار میلیــارد تومان در قالب واگذاری 
شــرکت پتروشیمی شازند به سازمان پرداخت شــد که سازمان آن را در 
راســتای متناسب سازی بازنشســتگان و بیمه قالیبافان هزینه کند اگر چه 
ترمیم حقوق مســتمری بگیران با احتســاب اجرای متناســب سازی تا 
حدودی درابتدا رضایت نســبی ایجاد کرد ولی به دلیل تورم‌های شــدید 
اثــر این ترمیم خاصیت خود را از دســت داد و امروز مطالبه‌ مســتمری 
بگیران استمرار متناسب سازی و حفظ قدرت خرید می‌باشد؛ موضوعی 
که نمایندگان مجلس به خوبی آن را درک کرده و در جهت ابقای بند ب 
ماده 12 برنامه ششــم در برنامه هفتم توســعه می‌باشد لازم به ذکر است 
اگر موضوع واقعی کردن مزد کارگران شاغل که در گرو مصوبات شورای 
عالی کار به استناد ماده 41 قانون کار منطبق بر بند یک و دو ماده مذکور 
می‌باشــد، انجام شــود ،اثر آن بر مواد 96 و111 قانــون تامین اجتماعی 
هم خود را نشــان خواهد داد و در این شــرایط می توان امیدوار بود که 
وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان به شکل نسبی 
بهبود پیدا کند در غیر این صورت اجرای متناسب سازی مستمری جزو 
لاینفــک برنامه بوده و نیاز اســت که مجلس یک حکــم دایمی برای آن 

ایجاد کند.

سازمان تأمین اجتماعی در قالب 
ماده 96 مکلف است میزان کلیه‌ی 

مستمری بازنشستگی از کارافتادگی 
کلی و مجموعه مستمری بازماندگان 
رادر فواصل زمانی که حداکثر از 

سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به 
افزایش هزینه‌های زندگی به همان 

نسبت افزایش دهد.

دربخــش اول صحبت های خودتان اشــاره کردیــد که دولت حقوق 
کارمنــدان خــودش طی ۲مرحلــه جمعا یــک میلیــون وهفت صد 
هزارتومــان افزایــش داده اســت از طرفی هم وزیر کار در جلســه 
شــورایعالی کار قول داده بودکه اگر حقــوق کارمندان دولت افزایش 
پیــدا کند ما حقــوق کارگــران را افزایش می دهیم بــا این تفاصیل 
 در جلســه آتــی شــورایعالی کار امید به افزایش دســتمزد امســال 

وجود دارد؟
بلــه این گفته وزیــر کار هم درمذاکرات تعیین دســتمزد موجود اســت 
همچنین درهمان روز بعد ازتصویب دســتمزد در مصاحبه آقای خدایی 
هــم اعلام کردند که آقــای وزیرچنین قولی را داده اســت.خود وزیرکار 
هم بعد ازجلســه ای که در هیئت دولت داشــتند ومصوبه حق مسکن را 
ابــاغ کردند.درگفتگوی خبری خودش این مطلــب را اعلام کرد،که اگر 
دولت برای کارکنان خودش افزایش حقوقی داشــت آن را برای کارگران 
نیز اعمال می کند،فیلم آن قطعا در آرشــیو صدا وسیما وجود دارد.ماهم 
علی رغم اینکه ارتباطی بین دســتمزد کارکنان دولت وگروه کارگری نمی 
بینیم.چون روند تعیین دســتمزد کارگران ســازوکارخودش را داردواین 
۲فرایند،کاملا متفاوت اســت.علی رغــم اینکه ما این را قیول نداریم وبه 
آن اعتقــاد نداریم ولی با توجه به قول آقای وزیرکار،ما آن را پیگیری می 
کنیم وزیرکاربعنوان نماینده و سخنگوی دولت دراین قضیه موکلف است 
که به وعده ای که داده اســت عمل کند،واین جلســه را ســریعا تشکیل 
دهد و به نســبت همــان چیزی که به حقوق کارکنان دولت اضافه شــده 
دســتمزدکارگران هم ترمیم شود.انشــا..درمذاکرات مزدی سال آینده که 
درچشــم به هم زدنی شروع خواهد شد.وطی ۲الی ۳ماه آینده باید برویم 
به ســمت تعیین ســبد هزینه خانوار،ووقت زیادی باقی نمانده.امیدوارم 
کــه دولت مبتنی برواقعیت ها وداده های درســت اقتصــادی و واقعیت 
هــای جامعه وکف بازار،وهزینه های واقعی زندگی کارگران دســتمزدی 
را دردستورکارقراردهد که منصفانه باشد.دولتی که داعیه دولت محرومان 

را دارد ازآن انتظارمــی رود،که درمذاکرات تعیین دســتمزد منویات رهبر 
انقلاب ومعیشت کارگران را مد نظر قراردهد.

آیا امیدی به ترمیم دستمزد سال جاری هست؟
بله قطعا ! باید درجلســه آتی شورایعالی کار که قراراست بزودی تشکیل 
شــود ترمیم دستمزد دردستورکارقرارگیرد براساس مذاکرات انجام گرفته 
درشــورایعالی کاردولــت تکلیف دارد که ایــن کار را انجام دهد،مبنا هم 
همین بوده است که هر مبلغی را که دولت به حقوق کارکنانش اضافه کند 
باید آن را برای کارگران هم در نظر بگیرد.این تکلیف وقول دولت است.
اگربخواهد خلف وعده کند خودش می داند وبد قولیش به ملت وجامعه 
کارگری.ولی قولی را که داده است،باید حتما ودر جلسه آتی مطرح شود 
ودولت به قولش عمل کند..این خواست جامعه کارگری است و وزیر کار 

مکلف است که آن را انجام دهد.
دیوان عدالت اداری شــکایت کارگران وبازنشســتگان را رد کرده و 
اســتناد به این کرده که شــرکای اجتماعی مصوبــه را امضاءکرده اند 

نظرجنابعالی در این خصوص چیست ؟
اگرما اعتقادی به خلاف قانون بودن مصوبه دســتمزد۴۰۲ شورایعالی کار 
نداشــتیم،خودمان دادخواســت به دیوان عدالت اداری ارائه نمی کردیم.
تشــخیص داده شــدکه مصوبه ای خلاف قانون صادرشده است،چون به 
مرقانون عمل نشده است،کارگران پناه به دیوان عدالت می برندوازدیوان 
می خواهندکه این نهاد تصمیم گیر را موءظف کند تا براساس قانون تصمیم 
بگیرد.این برهمگان واضع ومبرهن اســت شورایعالی کار،ازمسئولیتی که 
برعهده اش بوده است تخطی کرده وبه وظیفه اش عمل نکرده است.این 
موضوع به دیوان عدالت ارجاع شده است.اما دیوان کوتاهترین راهی را 
که انتخاب کرد،وبهترین دســتاویزی که می توانست داشته باشد این بود 
کــه نمایندگان کارگران،مصوبه را امضــاء کرده اند،بنا براین خلاف قانون 
نیســت.درحقیقت اگر واقعا به امضاء نمایندگان کارگربهامی دهند وبه آن 
استناد می کنند.یا اینکه این امضاءخالی ازاشتباه است واین تلقی را ایجاد 

می کند،که هرچیزی را که نماینده کارگران می گویند درست است واگراین 
امضاءطلایی اســت پس چرابه خواسته های ما که درحوزه های مختلف 
مثل بحث آزادی تشکل ها وساختارشورایعالی کار داریم ترتیب اثر نمی 
دهند.اگرمی گوییم که نماینــده کارگران را درهیئت های حل اختلاف ما 
باید تعیین کنیم چرا دولت ممانعت می کند.چرا دولت در وظایف تشکل 
های کارگری وکارفرمایی دخالت می کند.تمام ادارات کاردارند تلاش می 
کنندکه وفشارمی آورند که نمایندگان گروههای دیگر راعلاوه بردولت آنها 
انتخاب کنند،ودراین خصوص به حق کارگران وکارفرمایان دست اندازی 
می کنند.آنها همواره درحال اعمال فشــار برنمایندگان وتشکلات هستند 
تا نظر خودشان را اعمال کنند،وبه اصل ۳جانبه گرایی اهمیت نمی دهند.

بحث مطرح شده امضاءنمایندگان کارگران پای مصوبه شورایعالی کار به 
نظر من یک دستاویز است و این قانونی وشرعی وعرفی نیست.

درپایان اگرمطلبی ناگفته مانده بفرمایید؟
بازنگری دســتمزد که خواســت جامعــه کارگری اســت،باید به صورت 
پررنگ بازتاب داشــته باشد. اگرامنیت سلامت وروان افراد ومرزها برای 
کشورمهم است،امنیت معیشتی ورفاهی نیز برای کارگران بسیارمهمتراست 
وضروری به نظر می رسد،واین اولویتی است که رهبرانقلاب بارها به آن 
اشاره وآن را مطرح کرده است،ازسال ۵۷تا به امروز به ویژه ازسال گذشته 
تا به امســال رهبری درخصوص امنیت شــغلی ورفاه ومعیشت کارگران 
بارها و بشدت برآن تاکید داشته اند.دولت واقعا مکلف است که سیاست 
هــای مالی واعتباری وپولیش را به ســمتی هدایت کند که به نفع جامعه 
کارگری وکم برخوردارباشــد.دولت باید واقعــا دراین خصوص اهتمام 
داشــته باشدوسیاست هایش را به این سمت سوق دهد.باید توجه داشته 
باشــیم که دستمزد مهمترین بحث اقتصادی است واصلی ترین خواست 
کارگران ترمیم دســتمزد می باشد.کارگران بابت کاری که انجام می دهند 
وبرایش وقت می گذارند،باید یک دســتمزد منصفانــه وعادلانه دریافت 

کنند.
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